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۶ رال 


نگادش 


موبد اردشیر آذد گشسب 


۰ ريال 


درسال ۱۳۴۴ بنا به پیشنهاد و تشویق یکی از باران‌گرامی تصمیم 
گرفتم که بنوشتن مجموعه‌کاملی ازمراسم‌مذهبی زرتشییان بپردازموپس 
از اهل و کر مرا بان و ان تم کین مضبوعه وا بت بش 
تقسیم نموده وهر گاه نوشتن یکی از بخش‌ها پابان یافت آنرا چاپ ودر 
دسترس همکیشان عزیز و سایر علاقه مندان قرار دهم . 

بخش اول و ددم این مجموعه بنام آلین سدده پوشی د آئین 
ز ناشوگی‌زر تشتیان بباری اهورا مزداو کمك‌های مادی ومعنوی بهدینان 
حقیقی‌ودوستداران مزدسنا مدتی است چاپ ومنتشرشده ومورد استقبال 
گرم ویی‌شایبه همکیشان عزیز قرارگرفته است . ابنك تیزشادمانم که 
میتوانم این کتاب راکه سومین بخش از این سری‌کتا بها است چاپ و در 
دسترس همگان قرار دهم . 

از موبدان گرامی و دانشمندان‌جماعت خواستارم که پس ازمطا لعه 
کامل کتاب و تأمل وژرف بینی درمطالب آن نظربات انتقادی خودشان 
را بنشانی زیر بت فکارفنه بئو سید و اطمینان داشته باشند که در 
هجموعه کامل کتاب مراسم مذهبی زد تمتیان که حدا کثر تا سال 
۰ منتشر میشود بنظربات و انتقادات بیغرضانه آ نپا ترتیب ائرداده 


خواهد شد . 


بخش چهارم! ین کتاب که بنام آژین بر گز اری‌جشنهاو سو گو ار بها 
است نیز تزدیك باتمام است و ور آینده تزدیکی برای چاپ عاضن 
میشود . از فرصت استفاده نموده از افراد نیکوکار وخیراندش زد تشتیو 
مؤسسات خیر به جماعتی خواهش دارم درصورتی که تمابلی بپمکاری با 
ویسنده درچاپ این نشریه که آخرین بخش آزکتاب مراسم مذهبی 
زرتشتیان است: داشته باشند مراتب را بنشانی زیر بنگارتده بنوسند 
تا باسپاسگذاری از آ نپا تر تیب چاپ آن داده شود . 

نپران - اول تیرماه ۱۳۴۸ خورشیدی 


موبد اردشیر آذ ر کشسب 


نشانی و بسنده 


خیابان آریامپر - خبابان کاج - کوی هشتم - شماره ۴۳ 


کالید انسان 


پیش ازآنکه بشرح کفن و دفن زرتشتیان بپردازیم لازم دیسدیم 
در مقدمه از اجزائی که مك موجود ز نده از انا تشکیل شده است قدری 
گفتگو نموده و ذهن را برای پذیرفتن مطالب بعدیآماده نمائیم . 

بنا بمندرجات کتاب اوستا کالبد بك انسان ژنده از چنددن جزء 


مختلف تر کیب شده است ( ۱ ) که ما تنها چهار جزء مہم نرا در | نیا 


تام‌هییر یم این‌چهار قسمت‌عبارتند از تن - جان - فروهر - روان . 


2 تن که بزبان اوستائی نوو ۲۵۳۷ خوانده میشود عبارت 
ن است از همه اعضای بدن مانند سر » گردن ؛ تنه » دست ؛ 
پا » دستگاه گوارش ؛ دستگاه دم و دیگر اعضای درو نی و برونی بدن 
منهای قوه زیست. پس از فرارسیدن مر گ وفتی که سایر اجزای‌متشکله 
کالید مانند روان و فروهر ۳ ترآ میکنندآ نچه بجامیماند تن است . 
تن بخودی خود فاقد هر گو نه قوه است و حتی‌کوچکترین حرکت هم از 
آن ساخته نیست کمااینکه وقتی سکنفر جان بجانآفرین تسلیم نموده 


۱ - بسنای ۵۵ بند یك - یسنای ۲۶ بند‌های ۴ و ۶ - فروددین 
پشت بنه های ۱۴۹ و ۱۵۵ ۳ 


و باصطلاح نفس آخری راکشید ره قدرت حر کت دارد و نه بارای 
کردن کاری و اکرآنرا در آتش هم بسوزانند تئر نخواعد شد . تن 
را مشود بمنزله‌اسباب وآ لش تصور نمود که بوسیله‌آن روان میتوا ند 
بز ندگی دنیوی خود ادامه دهد و در انام کارها و مقاصد خود کامیاب 
شود . 

مذهب زرتشت برای تن بك انسان زنده اهمیت بسزائی قائل است 
و برای حفطسلامت تن وپایداری‌آن در بر ابرمشکلات و سختی‌ها دستورهای 
مفیدی بمزدسنان داده است ولی بمحض اینکه جان از تن مفارقت نمود 
برای حفظ تندرستی دمگرانآ ترا نجس میشمرد و دست زدن با نرا ناروا 
میداند . علت ناباك دانستن مرده دران زرتشت در صفحات بعد تشریح 
خواهدشد. عجالتا ما میپردازيم بز نده‌ها و میگوگیم که در بعضی مذاهت 
مانند کیش عیسی و مذهب بودا برای تن اهمیتی قاثل نیستند و تقریبً 
تمام دستور العمل‌های مذهبی آ نپا برای تقویت روح و تضعیف تن است 
بعقیده پیروان این مذاهب هرچه تن ضعیف ترو ناتوانتر باشد روح قوی 
تر وآزاد تر شده برای رسیدن بعالم ملکوت آماده تر میشود ازاین رو 
دستورهاگی ا امد در باره رهبانت و تجرد ؛ گوشه‌گیری وانزوا ۰ دروشی 
وگداثی ؛ زجر بدنی و نخوردن خوراکپای مقوی در کتاب‌های مذهبی 
آ نان وارد است ولی کیش زرتشت همانند دين اسلام عقیده دارد که 
پردرش روح وجسم با بد بمو از ات هم باشد تا نتیجه‌کامل از آن بدست [ بد. 

در اوستا آبه‌هائی برای حفظ سلامت تن و تقویت نبروی بدنی و 


خوار ندانستن دنبای فانی وارد است و بزرتشتیان آمر شده است‌که تن 


۲ 


و روان خود را از آلودگی‌ها و ناپاکی‌ها دور دار ند و در عبن داشتن 
زندگیآ بروهند و دوری جستن از کارهائی که موجب کاهش نیروی بدنی 
میشود بفکر کارهای مینوی و زندگی پس از مرگ یر باشند ۰ یکنفر 
زرتشتی در اوستا ازدرگاه اهورامزدا خواستار است‌که نعمت‌های بادشده 
ژیررا باو عطا فرماید . 
«فروشکوه و زندگیآ بروهند » تندرستی و صحت بدن » پایداری 
تن در برابرسختی‌ها » فیروزی‌جسمانی در مسابقه زندگی و در برایس 
دشمن » روت شادیآفرین » فرزندان نامدار و تیکوکار ‏ دیرزیوی و 
طول عمر و بهترین جای پاکان ( بیشت برین ) » ( ۱ )۰ 
ازآیه بالا چنین نتیجه میگیریم که یکنفر زرتشتی دنیا را خوار 
نمی شمرد وآ را ناچیز نمیداند و در دعای خود نخست از اهورامزدا 
سلامت و ثروت و طول عمر و سایرنعمت‌های دنیوی خواستار است تاهم 
خود بهره برد و هم ایکا نفعی برساند و سپس از خدا میشواهدکه 
تن از در گذشت بپشت باوارزانی کند . 
۳ جان که بزبان اوستائی اهو ناطه و در پپلوی اه اخو 
شین گفته میشود عبارت از قوه‌ای است که تن را بحنیش و کار 
وامیدارد. بعقیده بعضیاشخاص جان همان‌هواگی است که ماتتفس هینما یم 
ومارا زنده تکېمیدارد عده‌ای هم براس عقیده استواراندکه جان عبارت 
ازخونی است که در رگهای شخص ز نده جر بان دارد و باعث‌ادامه زندگی 


مشود ولی بقول لوی فبگوایر ۲ وذتا1۵ دوسنده فرآانسوی 


۱ دعای اهماعه ریشچه از سروش باج در کتاب خرده اوستا 


۳ 


day after death‏ 1۳6 ( روز بعد از مرگ ) که بحقیقت نزدیکتر 
است حان عبارت از نیروی تحر کی است‌که بدن را بحر کت وامیدارد . 

دست طبیعت وید قدرت آلهی اعضاء و جوارح بدن ما را چنان 
استادافسه آفر ده و بهم مربوط نموده که با هوائی که تفس میکنیم و 
خورا کی که میخوریم قوه تحرکی در آنها پیدا شده و بدن را بحرکت 
و کار در میآورد . این قوه تحرك را جان مینامند . حالا اگر یکی از 
اعضای اصلی بدن ما از کار بیفتد و با خللی جبران تاپذیر در سیستم 


۲ بح 
بدن بروز نما ید ذنکر قوه تحر كيدان يشود و حان وجود نخواهدداشت. 


فروهر 


این واژه‌که در اوستا فروشی ۳۲۳۵۷۵9۳1 ودر زبان بپلوی 
فروهر ۳۳۵۷9۲ گفته میشود و بمعنی قوه بشرفت و ترفی 
میباشد ذره‌ای از ذرات نورآلپی است که در بدن عریك از ما بودیعت 
گذاشته شده تادر زندگی راهنمای ماسوی شرفت باشد. فروهر بمنز له 
مشعلی است فروزان که اطراف خود را روشن و تابناك نموده راه را از 
چاه نشان مبدهد وراهنمپای روان در تعبن‌خط مشی ز ندگی است.فروهر 
نوری استکهاز منبع فباض تور احدیت سرچشمه گرفته است و از چنین 
نوریجزروشناگی جز نکوگی وجزراهنما گی‌چیزد یگ تراوش نمبکند.فروهر 
هميشه مقدس است و درطی زندگانی بپیچوجه پاکی و سود رسانی خود 
را از دست نمیدهد درصورتی که روان ممکن است بواسطه‌ارتکاب اعمال 
ناشایست د دست زدن بکارهای زشت و ناپسند آ لوده گردد . 


۴ 


در کتابیای دینی مسزدستی فروهر بشکل پیرمردی نسورانسی 
( شکل بالا ) هجسم شده که دارای‌دو بال گشاده است و ازعلقه‌ای در 
حال‌گذر کردن میباشد . پائین تنه این پیرمرد و هم چنین بالهای او سه 
طبقه تفسیم شده است . 

در بعضی از کتابپائی که در باره مزد.سنا نوشته شده برای هر بك 
ازاين علامات تفسرهائی ذکر نموده‌اند که ما اينك چند تا ازا نبا را 
باز گو ميکنيم . 

بالهای گشاده فروهر علامت برواز بطرف بالا وسوی جلو است. 
تقسمات سه‌گانه روی پالپا نشان سه اصل مهم مزدیسنا یعنی هومت › 
هوخت و هورشت است که بمعنی اندشه نيك » گفتار نىك و کردار نيك 
میباشد . دایره‌ای‌که در وسط قرار گرفته و پیره‌رد نورانی در حال‌گذر 
کردن‌ازآن میب شدشاره بد نبأوعلایقد نبوی است که انسان بايد در زندگی 
با آن دورو شود و دست و پنجه نرم کند و تفسیمات سه گانه در پائن 
تله پیر مرد نشان دشمت و دڑهوخت و دژورشت است که بمعنی افدیشه 
بد و گفتار بد و کردارید میباشد و انسان باستی در زندگی از نها دوری 
گنف درو زا و ِ 

از مجموع بیانات بالا چنین نتیجه عیگیر یم که انسان عاقل با ید 
همواره همتش بلند باشد؛ با نچه دارد قانع نشود وپیوسته درحال پیشرفت 


o 


باشد زرا رکود علامت عقب ماندگی و بیچارگی و لیستی است - ولی 
این پیشرفت و سوق بجلو نبایه از راه تقلب و ادرستی بوده با با دروغ 
و خیانت وپشت هم اندازی وپستی توام باشد بلکه انسان بايد باپیروی 
از سه اصل اندیشه و گفتار و کردار نبك باراستی و درستی و بشت‌کار 
و جدیت سعی کند راه پیشرفت را پله بپله به پیماید تاهم در دنب نیکنام 
و سرافراز شود و هم هن‌گامی که وقت رفتن فرا مبرسد بتواند صفات 
رذ‌یله مانند بداندیشی و ادرستی وگفتار و کردار بدو ناشاست راپشت 
سر گذاشته وازحلقه دنبا آزاد شده بوسله بالپای همت وهوخت وهورشت 
به پرواز خود بالا و جلو ادامه دهد . 

این شکل که در عپد باستان برروی سکه های باستانی » در دل 
سنگها» و پرسر درآدربانها نقش بسته بودو امروز نیز بسیاری از ادارات 
دولتی وملی مادیوارها وسردرب ساختما نپای خود را با آن زینت میدهند 
درحقیقت آرم آر بائیو نشان ملی ماابرانیها محسوب میشود وبما با آوری 
میکندکه هرایرانی پاك نژاد باید بکوشد که بایرانی بودن خود افتخار 
نماید و در حفظ میون و شاهنشاه محبوب از جان و دل دریغ نکند و 
هبچوقت در جا نز ندبلکه هميشه با اتکاء پسه اصل اندیشه تبك و گفتار 
نكو کر دار نيك‌ور استی‌ودرستی‌وسعی وعمل‌همانند فروهر درپرواز بسوی 
بالا و بیشرفت بجلو باشد. 

بعضی‌از خاور شناسان‌بیگانه ازروی بی‌اطلاعی از اصول مزدیسنا 
این پیکره راکه بردل‌کوهپا کنده شده شکل اهورامزدا داسته و عده‌ای 
ابرانی نیز بتقلید نها و بدون‌کوچکتر ین تحقيق ونتبع‌این‌موضوع را در 


4 


نوشتجات خود تکرار نموده‌اند در صورتی‌که اگر بکتاب اوستا مراجعه 
نمائیم خواهیم دید که اهورامزداء» خدای یگانه زرتشتیان » روح مجرد 
است و در هیچ قسمتی از اوستا بشکلی مجسم نشده است . 
در سنا ۳۱ بند هشتم ( اهنود گاتپا ) چنین میخواینم 

ای مزدا همانکه تورا با د يده دل نگرستم در قوه اندیشه خود 
در بافتم که توئی سرآغاز » که توئی سرانجام ۰ که توئی پدرمنش پاك 
که توئی آفر ننده راستی ۰ که توئی داور دادگر اعمال جهانی . 

و در نماز خشنومن که در آغاز گاتپا است میخوانيم 

مامی ستائیم اهوراگی راکهآ فر بنده‌کلیه اشیاء است ؛ اهورامزداثی 
را که فروغ سرشاه است . 

این وصف‌با صدای‌بلند میکوئيم که این شکل پیکر فروهر 
است و با اهورامزدا » خدای زرتشتبان ربطی ندارد زبرا حتی بگواهی 
نوسن د گان بونانی و رومی خدای زرتشتیان بدون شکل است و آنرا 


نمیشود مجسم کرد . 
و 


روان ۱ 


روان که واژه اوستائی آن اروان 0۳7 است و بمعی روح 
_ _ | میباشد وجود زنده است در بدن که همه کارهای روزانه ما اعم 
از خوب بابد و زشت با زسا از او سر میزند و مسئولیت کلیه اعمال 
مر تکبه نیز با اواست .من که این کلمات را مینوسم. شما که این کناب 
میخوانید و او که پپلودست شما نشسته و مشفول تماشای تلویز بون است؛ 
این روح ماها است که اینکار میکند نه سایر اجزای متشکله بدنمان . 

برای‌اینکه این موضوع مشکل درست حلاجی شده متمرکزذهن 


۷ 


خوا نندگان‌شودلاژم‌شدمثا لی بز نیم. ببائید پیکرا نسانی‌را بيك اتومبیل تشبیه 
نمائیم‌چون! گردرست‌دقت کنیم باك|تومبیل هم دار ای‌چپارجزو است بدین 
قرار . اول‌خود اتومبیل بعنی جای‌نشیمنو کلیه آلات و ادوات‌آن مانند 
فرمان » ترمز » کلاچ » باك و غیره‌که اینها را رویپم رفته میشود بجای 
تن‌فرض نمود › دوم قوه‌ای که از سوخت بنزین بافت. گاز در اتومبیل 
تولید میشود و موتور را بحرکت میآورد و ما ميتوانيم این قوه رابمنز له 
جان اتومبیل بترم . سوم راننده است که پشت فرمان نشسته و بادر 
دست داشتن فرمان ماشین را بپر راهی که بخواهد میېرد وجود راننده 
در اتومبیل‌هما نند روان‌استدرکالہد انسانی چپارم‌چراغپاگی است که در 
جلو اتومبیل تعبیه شده و درشب تیره راه را از چاه براننده نشان میدهد 
و ما میتوانیمآ نها را بجای فروهر فرض نمائیم . 

حالا ا گر ناگهان برای اتومییل حادشه‌ای پیشآبد » بدرختی 
برخورد نما ید و بارهگذری‌را بزیر بکیرد بنظر شما مسئول این تصادف 
کیست ٩‏ با بغبر از اننده‌که پشت فرمان نشسته و اختیار ماشین را دد 
دست دارد کسی‌با چیزدیگری میتواند مسئول این پیش آمد باشد؟ بدیبپی 
است خیر. بپمان‌گونه هرقسم‌کار خوب با بدی‌که شخص در طول زندکی 
مرتنکب میشود جوایگوی همه" نپا روح است زیرا سایر اجزا با فاقد 
قوه اند و با دریست در اختبار روان قرار دارند و این روان است که 
میتواند ازآ نپا برای ارتکاب‌کارهای نك و خدایسند استفاده‌کند وبا آ نپا 
را در راهپای غر مشروع اند دزدی و فحشا و سار اعمال شنیعه 


بکار وا دارد . 


دگر گونیهای کالبد ہس از مر گث 

در مقدمه باید از بك اصل مهم ناد آوری نمائیم که فا در 
دنیاهر چه راکه خداو ند دز ر گآ فر دده است‌هبچوقت از بين نمیرود ونابود 
نمیشود . در قاموس طبیعت واژه فنا و نیستی بکلی بی‌اساس و غلطاست. 
هرچه را میخواهید تصور بفرم‌ائید مثلا فرض نماگید يك عمارت بز رگ 
ووسیع دراث رآ تش‌سوزی‌درعرض‌چندساعت باخاك یکسان میشود و بعد از 
سوختن جز مقداری خا کستر و تکه‌های نیمسوخته چیزی ازآن عمارت 
بز رگ باقی نمی ماند ‏ | با 1 نمه لوازم و مسالحی که در ساختمان این 
عمارت بکار رفته ہو ی کجا رفت ؛ چه شدا با فنا و قابود شد آ با همه از 
سن رفت ؟ 

علماو دا نشمندان به‌تحقیق در بافته‌اند که تمامآن اوازم و مصالح 
بدون | نکه وزه‌ای از آن از بین برود ؛ درفضا » در حولاسناهی موجود 
است‌تنها چیزی که‌هست] نها تغییرشکل دادها ندهازاول بشکل‌جامدبصوزت 
سنو گچوسیمانوچوب وغمرءدرساختمان‌عمارت بکار رفته بودند ولی ` 
حالابقوه عملیات فیز یکی و شیمیائی بواسطسوختن از بکدیگر تجز به 
گردیده‌با بحا لت‌عنصریو با باموادی که‌درهواموجوداست‌تر کیب‌شده درآن 


۹ 


دریای وسیع بعنی در فضا حاضرند و ذره‌ای از آ نپا آزیین نرفته است 

حالاکه از اصل بالا اطلاع پیدا کردم بیائید به بینیم که پس از 
فرارسیدن مر گ باجزائی که تشکیل کالید انسان را مبدهند چه حالتی 
دست میدهد و بکجا میرو ند. 

نخست از تن شروع ميکنيم‌که هما نطور که اطلاع دارید تشکیل 
شده است از مقداری گوشت و پوست و استخوان و رګ و پی و غبره و 
همها ینپا درمدت بسیارکمی پس ازمر گك بواسطه‌تاثیر حرارت » رطوبت › 
باد وهوا » و عمل حیوانات دحشرات پوسیده و پلاسیده و بحالت عنصری 
تجزبه شده و هر عنصری بمعدن خود برمیگردد و یا در اثر ترکیپ با 
سایر اجام تشکیل جسم جدیدی میدهد ولی در هرحال‌کوچکتر ین ذره 
آن از بین نمیرود و نابود نمیشود. 

جان بهمانگونه که قبلا شرح دادیم قوه تحر کی است که بدن را 
بحر کت درمیآورد و مانند سابر قوا از قببل حرارت و برق آغاز و انجامی 
دارد. اضولاوجود این فروها سته ستکاغباق مولدا نپااست که بمحض 
اینکهآن دستگاهپا از هم بپاشد و با خللی در ارکانآ نپا واقع شود 
دییگرآن قوه تولید نمیشود . 

عروسك‌کو کی را وقتی کوك کنیم برای ما میرقصد و دست افشانی 
و پاکویی میکند ولی. بمحض اینکه کوکش تمام شد دیگر حر کتی از 
آن ساخته نیست. تا وقتی که‌بخاری درحال سوختن است حرارت مطبوعی 
دراطاق‌حکمفرما است ولی بمجرد اینکه نفتش تمام شد بخاری خاموش 
میشود و حرارت مطبوع بتدریج از بن رفته سردی و برودت جایگر ۳ 


N 


بر 


آن میشود - بهمین گونه وقتی موتور مولدبرق خراب شود یاسیمها اتصالی 
پیدا کنند خاموشی و تاریکی سراسر اطاق را فرامیگیرد - بدن ما هم 
همین حالت رادارد و وقتی که‌یکی ازاعضای اصلی آن خراب شده و از 
تر تب‌خودش خارح‌شود دبگر نیروی جان‌تولید نمیشود ومیگوگیم فلانی 
شوه 

فروهر همانطور که گفتيم ذره‌ای ازذرات نورخدا است که در بدن 
هربك از ماها بودیعه نهاده شده و بدیهی است پس از فرا رسیدن مر که 
راه بالار! پیش‌گرفته بمنبع اصلی خودیعنی بذات پاك اك 

حالا به ببینیع روان کجا میرود و چه مبکند ؟ مادر مقدمه گفتیم 
که ررد نباهيچ‌چی ‏ از بین نمی‌رود و بازهم‌شرح دادیم که بعد ازمرگ‌بااینکه 
تن بظا هر پوسیده داز بین می رودو لی‌درمعنی از بین نرفتهو کابه‌اجز ایآ ن باشکال 
دیکر درفضای‌لایتناهی‌وجود دارد.حالا با این وصف آ با امکان دارو که 
روح که جزء اصلی کالبد اسان و مصدر کارهای جهانی اوست از بسن 
پرود؟ البته حواب این سوال با انکاء باصل بالا مثفی است وبابد اعتراف 
کنیم که روحابدی است» همیشگی‌است. فنا ناپذیر است‌واز بین نمیرود 
این حقیقت را تمام ادیان بزرکگ دئیا تعلیم میدهند وفلاسفه ودا نشمندان 
بزرگگ نیز بآن گردن می‌نهند - حالا خوب است به بینیم که روح پس 
از فرارسدن هر گی بکجا میرود و سرتوشت او چیست . 


۱۱ 


حالت روان درسه شب اول در گذشت 


بمحضاینکه یکنفر وفات نموده بدنش سرد شد روح این شخص 
که مدتها بابدن محشور و مانوس بوده ابنك مجبور است که آنرا ترك 
گفته و از آن بیرون بباید. بدیهی است روان بلافاصله پس از فر ارسیدن 
مرگ از بدن‌خارج‌میشود ولی‌بزودیآ ترا ترك نمکندو از آن دور نمسشود. 

برابر نوشته‌های یپلوی و روابات زر تشتی روح پس از خروج از 
دل از آن دور تسشود و تا سه شبانروز اتصال خودش را با تن حفظ 
میکند(۱). حتی هنگامی‌که نعش را بخاك بسپارند بازهم روان تماسش 
را قطع نمیکند وگاهی بالای سر بدن است وگاهی نمزل و تفس ان 
خودش برمیگردد . 

در عرض ابن سه شبا نروز روان شخص توابکار دائم خوشحال و 
مسرور است و روح گناهکار برعکس همواره مغموم و غمگین . بامداد 
روز چپارم درگذشت روان در گذشته یگاه بسر پل چینود ( ۲ ) میرسد 
و اینچا بحساب کارهای نيك و بد اورسید گی‌ميشود. 


۱ - دادستان دیئی فصل ۲۰ و ۲۴ - صد دنر در ۸۷ - صددد 
بندهش در ٩٩‏ 
۲ پل چینود. ( واژه اوسئای 031۳7891 ) بایل صراط مسلمین 
مساوی است . 

۷۲ 


اینجا بیجا نخواهد بود اگر بگوئیم که هندوها نیز عقیده دارند 
که روح درگذشته تا سه روز همین جامیما ند و در روز سوم د رگذشت 
نمازمخصوصی دارند چون معتقدندکه دوح بعد از سه روز با سما نپا بالا 
میرود . عیسوبان مؤمن هم عقیده دار ندکه حضرت عیسی پس از سه روز 
از قبر قیام کرد (۱) . و این کنابه براین است که پس از سه روز روح 
آن پیغمبر بآسمانها صعود نمود و الا بدیپی‌است هیچ عقل سالمی‌باور 
نخواهد کرد که حضرت عیسی با بدن خاکی بالا رفته باشد . 
انك ما تر جمه‌قسمتی ازهادخت سك (۲ )را که‌شرح‌حال‌روان‌در گذشته 
رادرسه‌شب اول در گذشت ببان‌مینما بدهیآور یم بايد درا ینجایاد آورشویم که 
هادخت سكت دارای‌سه‌فر گرداست‌فر گرداو لی‌در باده فروزه اشوئی و پا کی 
گفتکو میکند . در فرگرد دوم شرح روان نیکو کار و در فرگرد سوم 
شرح روح‌گناهکار بیان شده است . 


هادخت سك 


فر کرد دوم 
١‏ - پرسید زرتشت از اهورامزدا› ای اورمسزد بز ر گوار » ای 
خرد مقدس» ایآ فر بدگار جپان مادی » ای اشو » وقتی که پاکدینی از 
جهان در گذرد آ نشب روانش در کجاآرام‌گیرد ؟ 


۱ ۲۵ اتجیل لوقا باب ۲۴ و یوحنا باب‎ - ١٠ 
هادخت نسك ۱۷۵ ۲1200120 پیستمین کتاپ اذ ۲۱ نسك‌عود‎ - ۲ 
Es ٠. ساسانیان است‎ 
۳ 


۲ - بس‌گفت اهورامزدا, او بسربالین قرار گرفته اشتود گاتها(۳). 
سرابان‌این چنین آهرزش درخواست کند. خوشبخت کسی است که خواستار 
خوشختی دران باشد. دداین شب روان با نداژه تمام ز ندگانی‌جهانی 
خوشی بیند . 

۳- در شب دوم روانش کجاآرام گیرد ؛ 

۴ - پس گفت اهورامزدا او سر بالین قرار گرفته اشتود گاتبا 
سرابان این چنین ارز در خوانت کند . خوشبخت کسی است کسه 
خواستار خوشبختیدیگر ان باشد ۰ در این‌شب‌روان باندازه تمامزندگانی 
جپانی خوشی بیند . 

۵ - در شب سوم روانش کجاآرام گیرد ؟ 

۶ - پس گفت اهورامزدا او بسر بالین قرار گرفته اشتود گاتپا 
سرایان این چنین آمرزش در خواست کند. خوشبخت کسی است کهخواستار 
خوذبختی دیگران باشد. در این شب دوان باندازه تمام ز ندگانی جهاتی 
خوشی بيك . 

۷ب پس از گذشت شب سوم در پکاه رؤان هرد پاکدین زاچتین 
مینماید که در میان چمنی‌باشد و بسوی خوش دریابد و او را چنین 
مینمایدکه باد معطری از نواحی جنوبی بسوی دی‌میوزد "بادی خوشبوتر 
از همه بادهای دیگر ‌ 

۸ -و هرد پا کدین را چنین مینمایدکه این باد را با بینی خود 
بوئیده باشد و گوید از کجا میوزد این باد» این خوشبوترین باد که هر گز 

۳- اشتود گاتها از س‌وده‌های اشوزرتشت است .  .‏ 
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اشنا قرا ننوگیده بودم . 

. دروزش این باد وجدانو به پیگردختری باو نمودار شود‎ - ٩ 
دختری زبا » درخشان › با باژوان سفید » نبروهند » خوشرو » راست‎ 
› بالاء باسته‌های بر آمدهء تسکوفن: آ زاو فرش نو اوه بنظر با فزوه ساله‎ 
. کالبدش با نداره‌جمیع زا ترین مخلوقات زیبا‎ 

4 نگاه‌روان مردپاکدین از اوپرسد»ایدخترجوان تو کسسن: 
ای خوش اندام ترین دخترهائی که من دیده‌ام . 

۱ پس وجدان خود او پاسخ دهدای جوانمرد نيك پندار 
نىك گفتار نيك‌کردار تيك دین من وحدان خود توهستم . جوانمرد پرسد 
بس کجا است کسی که تور! دوست داشت از برای بزرگی و ۷ وزیبائی 
و خوشبوگی و نبروی پیروزمند و قدرت بدشمن غلبه کننده توا نچنان 
که توبنظرم میا ی . 

۲ - دختر پاسخ دهد ای جوانمرد نيك پندار » نيك گفتار » 
نيك کردار نيك دینآن کس توهستی‌که مراد وست داشتی از برای این 
بزر کیو یکی وز رما تیو خوشبو یو نیروی‌پیر وزندوفدرت بدشمن غلبه‌کنندة 
من نچنان که من بنظر نومیم 

۳ - وقتی که تومید.یدی دریگری لاشه میسوزانید وبه بت پرستی 
هیپرداخت 24 میورزید « درختها رامی بريد تونشسته گانپا میسرودی 

وآبهای نىك و ار اهورامزدا را میستودی و مرد باك راکه از نزديك و 
دور میرسید خشنود میساختی . 
۰ - محبوب بودم تومرا محبوب نرساختی ۰ زیبا بسودم تومرا 


1 


زیباترساختی مطلوب بودم تومرا مطلوب ترساختی, بلند پایه بودم تومرا 
بلند پایه ترساختی . 

۵ - روان مرد پاکدین نخستین‌گام فرابرداشته ببایه اندیشه دك 
درآبد . روان مرد پاکدین دومین گام فرا برداشته بپابه گفتار نيك 
در آبد. روان مردپا کدین‌سومین گام‌فرا برداشته بپابه کردار نيك در آید. 
روان مرد پا کدین چهارمین گام فرابرداشته‌ببپشت پر فروغ وارد شود . 

در فر گرد سوم هادخت نسك که از حیث درازی وتر تیب جملات 
و کلملات درست ما نند فرگرد دوم است ولی بمناسبت عوض شدن موضوع 
بحث برخی از واژه‌های آن تغییر بافته‌اند در باره حالت روحی روان 
شخص گناهکار در سه شب اول در گذشت گفتگو هینماید و خلاصه مطالب 
این فر گردیشرحی است‌که ذبلا مینگاریم . 

اشوزرتشت از اهورامزدا میپرسد که وقنی بك شتص‌گناهکار از 
جپان درگذرد روان اودر سه شب اول در گذشت درکجاآرام گرو و 
و اهوراهزاد در پاسخ فون که روان شخص گناهکار در سه شب اول 
درگذشت‌گرد بالن جسد سرگشته سر مییزد و در حالی که افسرده 
پژمرده وغمکین است قسمتی از گاتپای اشتود راکه با کلمات «کام نمو تی 
زام » شروع میشود میخوا ند که معنی‌آن چنین است « ای اعورامزدا 
بکدام کشور روی آورم و بکجا پناه جویم ؟ » پس از سپری شدن شب 
سوم در بامداد روز چپارم روان مرد ناپاك را چنین مینماد که درمیان 
برفها و یخپا باشد وبوی اجسادگندیده بمشامش رسد و او را بنظرچنین 
آپدکه اد ی از ناج ښمال پسړي او میوژد داز خود هرس از 


۱۰ 


کجا است این باد که بدبوتر ازآن هرگز بمتامم نرسیده در وزش 
این باد وجدان خود را می‌بیندکه به پیکر زن زشتروی پتیارء چر کین 
و خمیده زانو مانند کثیف ترین حشرات و گندیده ترازتهام‌موجودات 
گندیده باو روی میآورد . روان مردگناهکار از او مبپرسد تو کستی که 
هرگز از تو زشت ترندیده‌ام و زن درپاسخ میکو بد « ای مرد بدا ندش 
بد گفتار بد کردارمن کردارووجدان بدتوهستم. از آ زو کردارپد تواست که‌من 
چدین‌زشت وتبادو بز هکارور نجورو بوسیده و گندنده ودرما نده‌ودرهمشکسته 
شدهآم.وفت ی که‌تومید بدی کسی ستا ش‌مینمود و ننا ش‌یزدان‌را بجای‌مآورد 
و آب و آش وگیاه و آفریدگان يك اهورا را محافظت میکرد » تو با 
اعمال بدخود اهر یمن را خشنود میساختی - وقتی که تو میدبدی کسی 
به بینوایان صدقه‌میداد وا نچنانکه باد پارسابان از تزديكت ودور رسیده 
را خدمت ژمپمان نوازی هیکرد تو بخل میورژیدی و در را بروی‌مردم 
هی بستی » من منفور بودم تومنفور ترم ساختی » من پوسیده و گندیده 
مت پوسیله تشه و گتار و کردآرین شود را پرمیده برد گنتیده 
تر کردی.»روان‌مردنابادر گام اول بیا بدا ند مشه بد در گا مدوم با به گفتار ید» 
در گام سوم یاه کردار بد و در قدم چپارم بظلمت بی بایان رسد . 
سر س 

چگونگی روان در بامدادروز چهارم 

در نوشته پیش گفتیم که روان شخص نیک و کار در بامداد روژ چپارم 
در گذشت بپمراهی وجدان خود که پشکل موجودی بسیارز یبا و دوست 
داشتنی در آمده رهسپار بپشت برین میشود و روح آدم گناهکار بمعیت 


۱۲۷ 


وجدانش که به پیکر موجودی زشت صورت و پتباره و بدقواره شده است 
بسوی دوزخ زرف و تار یك سر نگون هیگردد در روایات زر تشتی و 
در وندیداد (۱) در باره این موضوع تس رها تی نوشته شده که خلاصه 
آن در زیر بازگو میشود . 

در بامداد روز چپارم در گذشت در نزدیکی بل چینود محکمه‌ای 
بداوری مهرایزد وبا حضور فرشتگانی چون‌سروش ورشن واشتادنشکیل 
شده و بحساب کارهای نيك و بد روان در گذشته رسیدگی دقیق مشود ود: 
صورتی که کفه کار های تباك او برکفه بدی بچر بد روان از بل چینود 
بآ سا نی گذشته مپشت روشن هرود ولی در صور تی که در زندگی هر شکب 
اعمال زشت ونایسند ز بادی شده باشد کفه کارهای بداو سنگین ترهیشود 
ودرا بن‌حال از پل گذشتن نمیتوا ندو بدوزخ تار کسر نکون‌میگردد 

موضوع بالا را مشود بدینگونه تعبیر نمودکه تنما اشخاصی‌میتوا نند 
اميد رفتن ببپشت داشته باشند که در زندگی تواسته اند با پیروی 
از راه راست خدا برستی چپار ایزدمپر و سروش ورشن واشتاد را ازخود 
راضی نموده باشند . حالا به پینیم چطورمیشود خشنودی و رضایت خاطر 
این ایزدان راتحصیل نمود . 

اگر کسی در طی زندگانی بامردم با مپر و محبت رفتار نموده . 
با زیردستان مپربان و سبت به بینوابان و مستمندان دلسوز و غمخوار 


باشد و درعین‌حال در عد وییمانی کهمی بندد و قولی که بکسی میدهد 


شایست نشایست فصل ۱۷ فقره ۴ 


۷۸ 


و فادار باشد و مپرو درجی (۱). تکند فرشته مهر ازچنین شخصی راضی 
وخشنود میباشد - با اطاعت ازاحکامآ لهی و دستورا لعمل‌هاگی که ازسوی 
پیغمبر صادر شده وهم‌چنین بافرمانبرداری از فرامین.شاه و دولت میشود 
رضایت خاطرفرشته سروش‌که خود یمعنی فرمانبرداری است جلب نمور. 
ولی فرشته رشن راکه بمعنی داد گری‌است مبتوان باعدل و داد» باانصاف 
و مروت داشتن؛ بادوری جستن ازجور وستم بزبردستان وبامروت ومدارا 
نسبت بمردم راضی نگاهداشت و نظر فرشته اشتاد (راستی) را میشود | 
امانت ودیانت» باگفتار راست ۰ بادرو غ نگفتن وباراستی و درستی‌بطرف 
خود معطوف داشت . 

باشرحی که دادم‌چنین تتیجه میگیریم که اگر کسی میل داشته 
باشد که دردتبا سرافراز ودرعقبی تکار وده سپشت برود باد بکوشد 
تا اهورامزدا, خدای بزر گك را بامپرو محبت » بافرما نبرداری از اوامر 
آلپی و احکام شاهنشاه و دولت وفت ۰ باعدل و داد و مروت و انصاف و 
با راستی و درستی وامانت و صداقت از خود خشنود سازد و در اینصورت 
بطور حتم روانش پس از درگذشت ازپل چینودگذشته در بپشت برین با 
باکان و نیکان میحشور خواهد شد . 

آئین کفن و دفن زرتشتیان تهران 
حالا که ما از اجزای متشکله کالید انسانی اطلاع حاصل کرده و 


۱- مهروددج [0۳0 ۱/۵۲۲0 که به معنی دروغ گفتن بفرشنه مهر 
مپباشد در اد بیات مزدیسنا مترادف با پیمان شکنی است . 


۱۹ 


نیز دیدیم که بعد از در گذشت بهر بك از اجزاء پویژه روان که مصدر 
اصلی کارهای دنبوی‌است چه‌حالتی دست هید هدو قت آ نر سده‌است کهو ضع 
درگذشت یکنفر زرتشتی را مطالمه و قدم ,شدم او رامشایعت نمائيم و 
به‌پینيم پس از در گذشت چه کار هائی انجام عیگیرد - بدیپی است در 
قسمت بعد مراسم آئینی ا یکی تشر یح و تفسیر خواهد شد. 

۱- بمحض اینکه بکفرد زرتشتی‌جان بجان آفرین تسلیم نمود 
بلك چشممای او را هی بندند » دستپای او را روی سینه هی گذار ند و 
پاهاش را از زانو تا صکنند . بعد او را در گوشه‌ای از منزل که شسته 
و رفته وآب و حارو شده باشد رزوی تختخو اب آهنی داروی زمین سنگک 
فرش‌شده مبخوا با نند و باروپوشی نظیف وشسته‌سر تابای او رامی پوشانند. 
هما نطو رکه قبلا گفتیم درآ ٹین زرتشتی مرده ااك است و باهرچه تماس 
بیدا کندچه‌آن چیز جا ندار باشد وچه بحان» همه راا لوده‌میکند و برای 
پاك وطاهر کردن اینگونه اشیاء پا اشخاصآلوده نغسل‌هائی ععمول است. 
حالا شستن زمین ساگفرش با تخت آهنی با ات داغ و دواهای ضدعفونی 
و زدودن آ لودگی ازا نپا کاماا مقدور و میسر است و میکرب‌ها را میتوان 
بزودی از بین برد در صورتی که در مورد چوب و خاك و سابر اجسام 
نرم که دارای خلل و فرج زبادی میباشند اینکار تقرببآغیرممکن است 
بنایراین‌برای جلوگیری از سرایت مرض بدیگران مرده را باروی‌سنكك 
میگذارند یا روی تخت آهنی . 

- یمرده کشا که زرتشتبان آنا را پیش گاهنان میناهند خبر 
داده میشود که فلانی فوت نموده و برای بردن او بآرامگاه اپدی حاضر 


Ne 


باشند - پیش گاهنان که تعداد شان ا زوج است عنی ۲ با ۴ با ۶ 
تفرهستند پس ازغسل نمودن وپوشیدن لباس سفید در مذزل صاحب میت 
حاضر میشوند ۔ پیش گاهئان اجا کشنی. تومیتمایند (۱) و بعد 
درحالی کههم پیوند شده‌اند میت را برداشته درتابوتی که زرتشتیانآ و 
گهن Gahan‏ باگاهان مینامندو تمام قسمت‌های‌آن از فلز ساخته شده‌است 
میگذار ند و بعد گپن را برداشته از خانه بیرون میآور ند و در برون 
منزلآ نرا در ماشین حمل میت گذاشته بآرامگاه یر ند از بستگان 
و خو شاو ندان و دوستان میت که درب خانه پمناست جمم شده آند 
باحترام شخص در گذشته چند قدم پیاده او را مشابعت میکنند و بعد با 
اتویوس با هر وسیله دیکر باشد بشت سر هست بآرامکاء یقن : 
برقن ھر فا راف اما بد در ساعات‌روز باشد بطوری که مراسم دفن 
میت تاپیش ازغرو بآفتاب تمام شده باشد. درآگین ژر نشتی سپردن‌مرده 
بخاك درساعات شب جایز نست و درعین حال دفن میت با دقبل ازسپری 
شدن بست وچپار ساعت از زهان در گذشت عملی شود .برای اشنکه 
این‌موضوع عملی شودرسم براین است‌که اگر کسی درساعات پیش‌ازظهر 
فوت نماید بایستی بعدازظپرهما نروز بآرامگاه برده شده وقبل از غروب 
آفتاب بخاك سپرده شود و چون شخص در ساعات بعد ازظهر درگنرد 
حنازه اش باید در ساعات بیش از ظپر روز بعد دفن گردد و 


۱ - باز کر دن کشتی از کمرو دو باده پسشن‌آن بکمر در حین سرودن 
اوستای کشتیر کشنی نو کردن میگویند 
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اگر در ساعات شب فوت نما ید جنازه او را میشود در ساعات پیش با بعد 
ازطهر روز بعد بآ رامکاه بر ده يخا ك سپرد. منظورا ین است که د فن‌هر ده نبا د بیش 
از ۷۳ ساعت بطول بینجامد هگر در موارد اشخاصی که سکته کرده با 
مر گی مشکول داشته باشند که ممکن است بش از ۲۴ ساعت مت را 
نگهداشت (۱) . 

۳ سل میت - برای شستن هرده اگر مرد باشد مرده شوبان 
مردانه و اگر زن باشد مرده شو بان ز نانه دست بکار میشوند و با ات گرم 
و صابون بدن مرده رأمیشویند (زر تشتیان مرده شو را پا کشو میگویند) 
تعداد پا کشویان‌هم تانق جفت‌باشد . در آرامگاء زر تفتان‌تهران كەد ر کاخ 
فیرزهواقم‌شده است‌با کشویانبمحض رسیدن‌ماشین‌حمل‌روان‌میت‌را ازپیش 
گاهنان حو بل‌مگیر ندودر گر ما به محصوی زان کرموصا بون مبشویند و 
بعد از خشك کردن بدن عردها ترا با کفن میپوشائند و کشتی بکمر او 
می بندند وسیسآ نرا برروی تخت آ هنی میخوابانند و رویآ نرا با پارچه 
سفید و نظیفی پوشا نیده بنماز خانه میبر ند . در اینجا باید اضافه نمام 
که پارچه کفن اکر نونباشد اشکالی ندارد ولی بابد شسته و پاك وسفید 
رنکگ باشد (۷) . معمولا برای مرده | گر هرد باشد ج- ۱۸ متر ۰ | گر 
eb‏ کر یکت ERA‏ یت زاگ 
لازم میشود . 


کک دفن مىت در نماز خانه هفت شمع روشن است و مو بدها 


۲ - صددر نش در ۱۲ - و ندیداد کر ده ۵ففر هم ۶۰ 
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(قا نوا بایدو تفر پاشند)در حالیکه‌ره بروی میت ایستادهاند بسرودن‌گاتپا 
میپرداز ند و وقتی بنقطه هعین رسیدندبا اشاره دست نها پاکشوبان میت 
را برداشته بسوی محل گور عیبر ند وا نرا نانک اعتی در گور که کنده 
شده است هی گذار ند. روی قر با سگ های سیمائی پوشیده و درزهای 
آ نا باسیمان گر فته‌میشود و بعد رویآ ترا با خاك پرمینما یند- پس ازچند 
ماه روی گور سنك انداخته میشود و نام شخص در گذشته روی لسوحه 
حك‌میگردد. 

چند ماده ازا کین نامه آرامگاه زر تشتیان که‌درسال ۱۳۱۵ بتصویب 
انجمن زرتشتان تبران رسیده است جپت اطلاع خوانن د کان عرز در 
زیر نوشته مشود . 

ماده ۷۶ بب برایآرامگاهو شستوشو و سپردن در گذشته کمستة 
دوتن مرد پا کشوی و دو تن زن با کشوی از سوی انجمن گماشته میشو ند 
که همواره در کاخ فیروژه بوده و مزدآ نپا با خودانجمن است . 

ماده ۱۸ - پا کشویان باد پیوسته برای برگزاری و انجام دادن 
کار خودآماده باشند و همین کهآ گاه شوند که تنی بی روان شده است 
با ود پیدر نگ با کشوخانه و ابزار کار را از صابون و حوله و جزآن 
اوه وآبآ نجا راگرم داشته سردا به وآ تچه برای ابجام کار بااسته است 
فراهم نمایندکه پس از آوردن درگذشته بهیچ روی درنگی درکار نباشد . 

ماده ۱۹ - همین که در گذشته بآ رامگاه رسانیده شودبا ید پا کشو بان 
آ را ازدرپا کشوی خانه بدرون برده اورا تفش اتی با آب رم وصابون 


و یه شسته و باحوله‌های باك خش گا نیده و باووشاك باك و سقید بوشانیده 
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و برآهنین تختی که برای اینکار ساخته و درآنجا آماده و نگنجایش تن 
او است گذارده و نیز فراز تخت رابپارچه سفیدباك پوشانیده بنماز گاه 
بر ند و درآ نها پس از برگزاری نماز که موبدان بجا خواهند آورد 
در گذشته را باهمان تخت وهمانسان که با بارچه پوشانیده است پسردا به 
سپرده در سردابه را با خشت سیمانی کف برای انکر آماوه 
است پوشانیده و بندهای خشتهارا باسیمان باگچ گرفته و روی‌آن باگل 
وخاك برواندود شود , خاك واندود بالای سردابه بايد همواره کمسته 
باندازه سی سانتیمتر از همواری زمین برآمده و بلند تر باشد . 

هاده ۰-هنگامی که مردی از جپان در گذشته با کشوی اومردان 
پا کشوی‌خواهند بودو برایز نی که‌جهان را بدرودگفته زنان پا کشوی انجام 
وظقه خواهند نمود . 

ماده ۲۲ - پا کشویان باید پیش از دست زدن بدر گذشته و گاهان 
و تخت خود را شست وشوی داده وسرابا بجامه سفید باك که برای ابنکار 
است در آمده ورستکش‌های لاستیگی پوشیده وسپس بشستشوی در گذشته 
پرداز ند و همین که‌کار انجام شود دو باره سراپای خود را در گرما بهشسته 
جامه خود برقن نند . 

ماده ۲۳ ب بپنگام شستشوی درگذشته و بردن وسپردن او پسردابه 
بايد پا کشویان و پیش کاهنان اوستا بر زبان داشته باشند . 

ماده - ۲۷ نک ان که تخت بدرون سردابه گذاسته میشود بايد 
پیوسته سر بسوی باختر گذاشته شود که روی در گذشته بسوی خاور(مشرق) 
بساشد . 
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ماده ۳۶ - سردابه‌ای‌که برای کسان رشاآهاذه میشودبدرازی (A‏ 
سانتو بهنای» ۷سانت‌و زرفی۲ متر و برای خورد سالانو کودکان بنرآزی 
بك هتر ویهنای ۵۰ سانت و ژرفی دو مترخواهد بود. 

ماده ۳۹ - دیوارهای هرسردابه با سنگك وساروج یاسیمان‌ساخته 


و کف آن پاسنگر بزه‌هموارشده‌ورو پوش آن از خشتهای سیمانی خواهد و ۰ 
(ئین گفن و یفن زر تشتیان یزی. 


روش کفن د دفن زرتشیتیان تهران رادرصفحات پیش شرح دادیم 
اینك برای اینکه بتوانيم تصوبر کامل‌وروشنی از این موضوع را درذهن 
خوانند کان مجسم نمائیم میپردازبم بشرح کفن و دفن زرتشتیان بزد که 
کمابیش نمو نه‌ای است بارز ازطر بقه کفنودفن زر تشتمان‌سایر نقاط . 

در شپر دزد ودیگر نقاط زرتشتی نشین محلی وجود داردکه‌دارای 
دودرب است وزرتشتبان آنجا را زاد ومر 10۵76 - 28۵0 باپرمش 
وعوو۲مینامند جسد بیجان شخص در گذشته بس از انجام تشریفات 
مقدماتی که بشر ح مذ کور در قسمت آ ین كفن ودفن‌زرتشتان تپرآن در 
منزل شخص متوفی بعمل میا بد بر روی دوش پیش گاهنان از یکی از 
دربپا وارد این‌جا میشود دراین محل سل میت بعمل میا بد ونماز دیژه 
(شت‌گاهان) توسط موبدان برای‌در گذخته سروده شدموحناژه را ازدرب 
دوم خارج وه با زاف اه ابدی یبر ند . 

در ابر ان باستان محلزادومر لگ ازامروز سيار مفصلترو دارای‌اطاقها 
و وسائل بیشتر بوده‌است . این محل رااداره زادومرك عنی اداره متولدین 


۲۵ 


ومتوفیات من اهید ند که‌امروز بنام اداره ثتاحوال‌معروف‌است. در آ نزمان 
همه نوزادان ودر گذشتگان‌باین محل آورده همشد ند واز تك‌در که درب 
ورودی بود وارد شده و از قسمتپای مختاف بترتیب گذشته بوسیلسه 
پزشگان متخصص معا دنه میشدند و واقعه‌زایش بادر گذشت در دفاتر و یژه 
ثبت وگواهی لازم نیز صادر میشد و بعد از انجام کلیه تشر بفات از درب 
دوم ببرون میرفتند ولی امروز نمام قسمتها و تشر ات آن از ببن 
رفته وتنها استفاده‌ای که ازادن محل مشود شستشوی مرده ونماز گذاردن 
برآن است : 

بیش کاهنان هر وه را تامحوطه جنب آرامگاه بردوش میاورند و 
برروی سنیگ بزرگی قرار هیدهند بطوری که سر میت بطرف مغرب و 
روش بسوی مشرق‌باشد. اینجا کار پیش گاهنانتمام‌شدهو آ نهاو کلیسشایمت 
کنندگان چند قدم دورتر دور میت حلقه میز نند . 

دو نفر بسرمرد که بنام تساسالار )۱ معروفند مرده راهما نطور که 
برروی سنکفر ار گرفته است از بیش گاهنان تحویل هت کت و نمازی 
بشر ح زیر برای در گذشته مخوانند . 

د خشنوتره اهورحه مزدا اشم وهیسه بار تااهی‌وگر یو پنج بار 
بدستوری دادار اورمزدرا بومندوخروهمند بدستوری سروش آشوبدستوری 
زرنشت اسپنتمان بدستوریآدر بادمپر اسپندان بدستوری هما دستوران 


زماند بدهموبدی شاه کیخرو بدهمو بدی شاه گشتاسب بدهمو بدی‌شاه 


۱- این داژه ددادستا وووویر ووه ودر پهلوی نساك کش میباشد 
Naeo‏ بانسا بممئی لاشهوب_دار است خواه از انسان باش یاحیوان 
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اردشیر بدهمو دی شاه بزدگردشهر یار بدهمویدق همادهمو بذان‌ژما له 
خشنو تره‌اهورههم زوا اشم وهی سه (ازسروش‌باج) تا خر تااهیو ژر بوزو تا 
مبخوا نند بعد سددفعه‌ستااهی وثر بو میخو | نندو باخواندن هريك ستااهی تبث 
کش (خط) دور سا مبکشند بطوری که در واژه شیوتنه نام سرخط بهم 
ی کش را بايد از گوش چپ مرده شروع کرده بپائین رقت بعد از 
سمت‌راست بالا مده و باخواندن‌واژه شموتنه تكرش چپ رسید . وقتی 
سدکش تمام شد ساسالارانمیخوانند اهونم وکرم سه بارو کیمنا مزوا تا 
اشپه وید بدون‌حرف‌زون‌مرده را برداشته پداخلآ رامگاه | بدی‌مسپار ند 


بعدهمه پاهم میخوانند نمسچا باآرمی‌تش‌ایجاچا سه بار -سنمچهتاآ خر 


هزنگرم -چدهمی‌اونکهه - فیروز باد وپرسادتا پایان: 
آئین کفن و دفن در ایران باستان 


مت و راخ و نی شدن کله مرد گان دران روز و 
جد ید حیاتآ نېا در بین بسباری ازمال در دورانپای بسیار دور و جود 
داشت . عده‌ای از اقوام باستانی از روی عشده‌ای که پزنده شدن مجدد 
مردگان باهمان اجسام خا کی در روز رستاخیز داشتند در حفظ اجساد 
مسرد گان خود نهایت کوشش و جدیت بخرج میدادند و برای اینکه 
درگذشتگان نپا شرا شهج روز رستاخیز پس از زنده شدن انیا 
زندگی خود را رفع نمایندلوازم ز ند گی هر كسراازحبث خوراك »بوشاك 
و لوازم و ابزار کارباجسد در سردابه میگذاشتند . بعضی ها بازهم روی 


عقیده ذکر شده رالا اسما و غلامان و کنیزان شخص در گذشته راکشته 


NY 


با او دفن مبکردند تا در روز رستاخیز بتواند ازآ نها استفاده نما ید. 

اقوام دییگری که‌درجه معلوما تشان بیشتروسطح فکرشان بالاتر بود 
و عقیده بجاودانی روان داشتند چون از طرفی میدانستند که ز نده شدن 
در روز رستاخیز باهمان‌جسم خا کی‌امکان ندارد وازطرف دیگر به‌تجر به 
دریافته بودند که تن انسان پس از جدا شدن روح ازآن يك چىز پنکاره 
است و نفعی ازآن برای زندگان متصور نیست بلکه برعکس چه بسا 
در اثر پوسیدن و پلاسیدن ممکن است و سیله ای برای شیوع امسراض 
گوناگون و نقل و انتقال] نابز ندگان باشد میکوشیدند که بپر نحوی 
شدهآ نرا از بن ببرندو از دسترس زندگان دور نگه دار ند . 

` روش گفن و دفن احساد مرد گان که بمنظور حفظ زند کان از 

خطرات و عوارض ناشی ازآ نان بود توسط اقوام و ملل گوناگون درعهد 
باستان بیکی از طرق امبرده زیر اجرا هیشد باین معنی که هرقومی 
بنابمقنضیات زمان و مکان ومحل سکونت خود برای از بن بردن اجساد 
مردگان خود بیکی از روشهای ز بردست میزد . 

ملتی که در کنار دریا با رود خانه بزرگی ذنه کی میکرد و از 
راه دریا نوردی وماهیگیری امرارمعاش مینمود بهترین راه از بن‌بردن 
اموات خود را بآب انداختن آ نان میدائست . قوم دبگری‌که در کشوری 
خوشآب وهوا ودارای جنگلهای انبوه می‌زست و مواد سوخت فراوان 
در دسترس خود داشت ا نها را میسوزانید . مردمی که در ریگزارها و 
ودشتم‌ای بز رگ سکونت داشتند چسد مرده را درزبر ځاك دفن میکردند 
و ملت دیگری که در کوهستا نهایا فاط پوشیده از برف زند گی میکرد 
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و کندن خاك بآسانی برایش میسر نبودآ نرا در دخمه میگذاشت: درهر 
حال منظور اصلی از هرچپار روش یکی بود وآن تقلیل خطر سر ای 
هیکرب از حسد مرده بزندکان بود . بجز طربقة اولی بعنی انداختن 
مرده درآب در با سه روش دیگر کفن و دفن در بن اجداد و نیاکان ما در 
ایران باستان هرسوم و متداول بود . بنابگواهی و ندیداد پرگرد یك 
فقره ۶۳ در شهر کخره ۸41۸۲۵ که درتزدیکی شپرمشهد واقع بودرسم 
سوزاندن مردء متداول بود و ساکنین شپر هره وایتی 1۵۲9۷۵161 که 
در جنوب‌ایرانواقم بود اجساد مردگان خودرا درخالك دفن مینمودند(۱) 
در حالی‌که در غرب ابران روش دخمه‌گذاری مرسوم بود (۲) . 
س ھی پینیم که در ابر ان باستان اقسام مختلف كفن و دفن اموات 
مرسوم و متداول بود و هبچکدام | ز این روش‌ها مانع قانونی و مذهبی 
زداشت. اصولا:ا بدگفت که تعلیمات ودستورا لعمل‌های هر بیغمیر دوقسمت 
داردیکی اصول مذهب وتعلیمات اخلاقی است که هیچووت تغبیر نمیکند 
وهمیشه تازه است و پیروان مذاهب موظفند مطابقآ نها رفتاد نمایند مثلا 
عقیدة بمبداکل: مهر و محبت ؛ نوع‌پرستی» برادری و برابری » راستی 
و درستی " اندیشه و گفتار و کردار تيك و امثال آن ها که از طرف 
اشوزرتشت به‌پبروان خود ببپتر بن وجه تعلیم داده‌شده ازاصولی‌است که کېنه 
شدنی نیست وهیچوقت تاز گی‌خود را از دست نمیدهد و زرتشتیان همواره 
با ید بکوشتهه کو «رموده پیغمیر رفتار نماد . قسمت دوم مر بوط 


4o وندیذاد پر گرد يك فقرء‎ ١ 
3-Clvilization of the Eastern Iranians By Dr Geiger 


P88. 
۲۵۹ 


برسوم وعادات وسنت هااست معا نند طرژزلباس پوشیدن » روشوضو گر فة ۰ 
طروقه نماز خواندن؛ آ داب‌معاذرت: نشست وبرخواست وغیره که‌پیردان 
هر مذهب باید بمقتضای زمان و مکان درآ نپا تفییراتی بدهند . 

خوشبختانه تعلیمات اشوژر تشت‌در قسمت تنب اخلاق و تز کبه 
روح پیروان خود کاملامشخص وبرروی بابه عقل و منطق استوار میباشد 
بحدی که در سایر مذاهب کمتر میشود نظایری برای آنها پیدا کرد در 
صورتی که درقسمت مراسم ظاهری و آداب و سنن کمتر دستوری ازطرف 
آن پیاهبر صادر شده پلکهآ نها را بعقل سلیم پیروان خود واگذار نموده 
که هر گونه صلاح دانند رفتار نمایند . 

وسعت فکر و سعه صدر این پیامیر بزرگك آریائی بحدی است که 
حتی برای پذیرفتن کیش خود فشار وارد نمبآورد و کسی را بزور مجبور 
تمیکند که دین او را بپذیرد بلکه در گاتپای خود یسنای ۳۰ فقره ۲ 
به پیردان و شنوند گانی که‌از دور و نزدیك برای شنیدن سخنانش جمع 
شده‌اند صریحاً میگوید « به‌بپترین سخنان گوش فرادهید و با اندیشة 
روشن بان بنکرید سپس هر مردوژن از شما ميان این دو راه ثیکی و 
بدی خود تمیز دهد وپیش از نکه روز داپسین فرا رسد هر کس بشخصه 
دین خوداختیار کند بشود که در سرا نجام کامروا گردیم» . 

و در سنای ۳۱ فقره ۱۱ چنین مسفرما ید « هنگامی که تو » ای 
هزدا »در روز نخست ازخرد خوش جپان؛ وجدان وفوه اند شه آفر بدی, 
هنگامی که زندگانی را بقالب مادی درآوردی , وفتی که. تو کردار و 
اراده آ فریدی چنین خواستی‌که هر کس بحسب اراده خود از روی‌اعتقاد 


e 


باطنی رفتار کند . 

روزی با عده‌ای ازدوستان در مجلسی بحث مذهبی داشتیم یکی 
از رفقا از من پرسیدا بازرتشتی‌ها باود ریش بترآشاد بانگهدار ند ؟ من 
باخنده پیاسخ‌گفتم پیغمبرما اختیارریشمان را بدست خودمان داده است 
که هروقت خواستیم نگهداریم وهروقت تخواستیمآ ارا بتراشیم - حقیقت 
ام هم غبرازاین‌نست . سعی و کوشش اشوزرتشت بسشتر صرف آن #ده 
است که‌از سروان‌خود انسا نبایو اقمی ساز دکه اند شه و گفتار و کردارشان 
نك باشد و اذیت و آزارشان بدیگران نرسد و باکاز و کوشش خود از 
راه راستی ودرستی از دنبا و هرچه درآن است بنفع خود بره پر گیر ند 
و درعین حال برای جامعه و میپن خود مفید داقع شوند دبگر باه اس و 
عادات کاری ندارد و پبروان خود را آزاد گذاشته است کما انکه 
همانگوتهکه ور بالا گفتیم در ابران باستان دربین زر تشتیان هم سوزاندن 
مرده و دفن اموات و هم دخمه گذاری متداول بود. بنك مامی پردازیم 
بشرح قسمت سوم و میکوشیم تاعات‌اصا 


ی دخمه‌گذاری و روش ساختمان 
آ نرا برای اطلاع هم میهنان عزیز بنويسیم. 
علت میک نف 
ما ابرانبان همانند هندیپا و بسیاری از ملت های اروپائی از 
نداد بزرگهآربان هستیم پدران و اجداد همه این ملت‌ها در رو زگاران 
پسیار دور ور سرزهینی‌زندگی میکردندکه بکواهی اوستا ۶ کات مذهبی 
زرتشنیان ؛ ابران و یج ناهیده میشد(۱). پرسر تعیین محل ایران ویچ بین 


۷ - این س‌زمین دراوستااگرینه وئیج‌وزدو7ا Aeryena‏ نمدادد 
که پمعنی تخمگاء یازاد گاه آدیالی است ۰ ۱ تن 
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مستشرقین و باستا نشناسان اختلاف‌عقیده بسیار است و ماقصد آن ندارم 
که در این مقاله در این موضوع بحث نموده محل حقیقی آنرا پیدا 
ی 
از روی نوشته های اوستا اینطور نتبجه میگیریم که یران ویج 
جاثی بود بسار سرد بحدی که درآ تجا ده ماه درسال هوا سرد و مین 
بخبندان بود و قنپا دو ماه هوا ملایم و معتدل بون - در پر گسرد اول 
و ندیدادکه از پیداش کشور های جهان گفتگو میکنه چنین میخوانیم 
که اولین کشوری که اهورامزدا بیافرید ايران ویج میباشدکه هوایش 
خیلی سرد است .ا نجا ده مامزمستان است و دو ماه تابستان .ا نجا هوا 
سرد است » سرد برای آب ؛ سرد برای زمین » سرد برای گیاه , آ نجا 
زمستان ازسخت ترین بلاها است - درپر گرد پنجم و ندیدادکه درموضوع 
بردن فرده بدخمه بحث مینما یدوارد است «ا گر تاستان گذشته وزمستان 
رنیده باشدمزد ستان‌با ید چکار کنند» وجواب! نرا بدینکو نه زکرمیکند. 
« در هرمحله با هرده مزدسنان یامه اطاقی برای مرده سازند و بدن 
پیجان را درآ نجا بگذارند تا دو روز تا سه روز » تایکماه » تاآنکه 
پرندگان بپرواز درآ بند » نباتات شروع بروئیدن نمایند » آبها جر بان 
پیدا کنند و بادها زمین را خشك نمایند بعد مزدیسنان باید مرده را 
بدخمه برند ۰ » 
پس مادیدیم که ابران ویج محلی بوده است سرد وج بندان و 
باحتمال کلی کوهستانی که بیشتر ماههای سال زمین از برف پوشیده و 
اختمال دارو گاج اا کا ام راا یش بو ورد ات وگل 
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و ابزار اولیه که دراختیار آر بائپا بود کندن زمین بخ بسته وکوهستانی 
بمنظور دفن‌اموات برایشان بسپولت امکان نداشت واز طرف دیگرچون 
کزان سرزمین بخ تاه ول انوه و با رودخانه ژرف و بزرکک 
وجود نداشت سوزاندن مرده بابآب انداختن آن نیز موردی پیدا نمیکرد 
بنا براین آریائیهابپترین راء برای از بین بردن اجساد مرد کان خود را 
دخمه گذاری دانستند باین معنی که مرده خود را در قله کوهپای بلند 
که دورازآ بادی بود میگذاشتند که مرغان لاشخورآ نرا بخورد و زود تر 
از بین ببردناموجب بروز بیمار بپای‌گوناگون نشده وزندگان وپازما ندگان 
وا لوخد نکند . 

پس از مطالعه وژرف بینی در نوشتجات اوستائی بذهن نگارنده 
اینطور خطورکرد که شابد علت اصلی دخمه گذاری در ابران باستان 
سردی هوا ویخ بندان سخت و کوهستانی بودن سرزمین ابران ویج بوده 
پشرحی که در بالا گفته شد و بعد اذ مقایسه کردن این موضوع با آب 
و هوا و چکونگی نقاطی که ساکنین نجا در حال حاضر اموات خود را 
دربالای‌کوههای بلند میگذار ند حدس بالاییقین پیوست. امروز تا نجائی 
که اطلاع داریم دردو نقطه دنیااقوامی زندگی میکنندکه بااینکهزز تفتی 
نستند معپذ! مره هایشان را در بالای کوه میگذار ند و آنا را دفن 
نسکنند .یکی از این تقاط کشور کوهستانی تبت است که‌ببام دنبا معروف 
میباشد در تبت قومی زندگی میکند که مرده های خود را دفن نمیکنند 
بلکهآ نیا را درجا های بلندی میگذار ندکه طعمه مرغان لاشخور شود 
در دره جبال هندو کش که در شمال کاپل واقع شده نیز مردمی زندکی 
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میکنند که‌مر اسم‌وعادات بخصوصی دار ند وافغا نها آ نپارا پنام کافرمیخوا نند. 
این قوم نیز مرده خود را در عوض سپردن بخاك در صندوقهائی گذاشته 
در بالای کوهپای بلندمی نپند(۱) . و بطوری که جپانگردان و مسفقین 
نوشتها ند سرزمین‌های ناهمرده بالا هردو کوهستانی است و دارای هوای 
پسیار سرد و بخ بندان . 

باشرحی که در بالا داده شد برای نگار نده مسلم است که علت 
اصلی دخمه گذاری درزمان‌قديم تنپا سردیزباده از حد هوا و کوهستانی 
بودن محل سکونتآریائی‌ها و عدم تواناثی حفر زمین بخ بسته بالوازم 


وایزار اولیه دوده است ۰ 
دخمه 


در صفحات بیش گفتیم کهآ تین کفن و دفن پدران ما در ایران 

باستان در هرمحلی متفاوت بودو بطور مثال بادآورشدیم که درمشرق آبران 

مرده ها را میسوزاندند و در جنوب آنپارا بخاك میسپردند ولی درمغرب 

ایران که مادها زندگی میکردند رسم دخمه‌گذاری متداول بود.امروزهم 
دو روش آخیر در بین زرتشتیان مرسوم و معمول است . 

زرشتیان تپران همانگونه که شرح دادیم مرده خودرا راب اه 

1- Civilization of the Eastern Iranians By 
Geiger P . 69 و‎ The Collcted works of Sanjana 
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زرتشتیان که در کاخ فیروزه واقم شده میبر ند و ادابی که در قسمت 
آئین کفن و دفن زر تشتیان تہ ران شرح داده شد بخاك هیسپر ند - در 
کرمان ویزد هم دخمه وجود دارد و هم‌آرامگاه وذر تشتبان بنابتعلیمات 
پیغمبر بزرگوار خودآ زاد ندبپرطر یق که ها یل باشندعمل نما بند.زرتشتیان 
سایر قاط ابران گورستان ویژه دارندو در گذشتگان خود را دقن 
مینمامند . زر تفتبان هندوستان و پا کستان در اغلب نقاط دخمه های 
آ پرومند دارند ولی در بعضی جاهاهم دفن اموات پین پارسیان معمول و 
متداول است . 

یا فاده ثیست بکوئیم‌که چنانجه از مندرجاتآ ارو ودا(۱) 
استتباط میشود دخمه‌گذاری در عپدباستان در پین هندوها نیز مرسوم 
بوده است زرا در کرده‌هشتم‌فقره ۲ کتاب نامبرده بالا از ارواح‌کسا نی که 
دفن شده ۰ وادور انداخته شده » یاسوزانده شده و بادخمه‌گذاری شدهاند 
گفتگو مینما ید . 

دخمه که زرتشتبان بز بان خودشان] نرا دادگاه میذامند و پارسیان 
هندوستان ف-را دخمو 08۸100 میخوانند و در کتابپای انگلیسی 
90 0۶ 1016۳ یعنی برج سکوت نام گرفته ودر روابات‌زرتشتیان 
بنام روش خورشید نگرشنه معروف‌مبباشد محوطه است مدور که در بالای 
کوه‌بلندی‌واقع شده وغالباً از بادبهای اطراف چندین فرسخ فاصله دارد. 
دیوار اطراف دخمه را از سنگگ و سیمان می ساز ند و بك درب‌كوچك 
آهنی برای ورود و خروج دارد . محیط دخمه در حدود صد هتر هیباشد 

Ather - ۷۵۵‏ کرد» ۸ فقرە ۲ 
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سطح داخلی آن از دبوار بطرف مرکز سراشیب میباشد ودر وسط دخمه 
چاه عمیق و وسیعی حفر شده است . در چپار گوشه خارجسی آن فیز 
بیرون از دبوار دخمه چپار چاه عمیق ترحفر شده که بچاه وسط دخمه 
راه دارد . عمق چاهپا تا حدود یکمتر باشن وسنگ ریزه پرشده است. 
چاه وسطی دخمه را زرتشتبان یران سراده 887965 ااسته‌دان 
Asta Dan‏ مینامند یعنی استخوان‌دان با جای استخوان . واژه اخبر 
را شعرای ابران بشکل‌ستودان دراشعار خودآورده‌اند از | نجمله فردوسی 
در شاهنامه میفرماید . 
سرجادواترا بکندم زتن ستودان ندبدندو گور وکفن 
در آن‌رزمها بارمن رخش بود همان‌تیخ تیزم جهان بخش بود 
واسدی طوسی در گرشاسب نامه گو دد ِ 
ستودانی ازسنگی خارابر آر زبیرون براو نام من کن نکار 
سطح داخلی دخمه از دبوار گرفته تااسته‌دان بسه قسمت دایره‌ای 
شکل تقسیم شده قسمت‌اولی که از دبوارآغاز میشود وبزرگتر ازدوقسمت 
دیگر است وه کذاشتن اجساد هردان است قسمت دوم برای زنان و 
قسمت سوم که وصل باسته دان است برای بچه‌ها است و هريك از این 
قسمت‌های سه‌گا نه بقطعات کوچکتر تقسیم شده که هر قطعه و بژه‌گذاردن 
وك میت است . شیارهای کوچکی ببن. این قطعات کنده شده تاآب باران 
و کثافات از این شیارها بداخل استه دان برود . این بود شرح مختصری 
از دمه . 


نظریاتی چند در باره وخمه گذاری 


عده‌ای از مردم آئین دخمه گذاری پارسیان رانه تنها یکنوع ۳ 
احترامی نست بمرده میدانند بلکه آ نرا مکی از مظاهر مشمثز کننده 
وز تنده دين آنها میشمارند . من باین نکته واقفم که افکار واحساسات 
آروپائیان مقیم‌بمیئی چنین است .ولی خود ما (من وآقای‌هواردوینست 
نماینده مجلس) قطع نظر از آنچه قبلا شنیده بودیم با تصور میکردیم 
پس از مشاهده دخنه و شنیدن توضیحات مربوطه ابناك مجذوب‌بسیاری 
از نکاتز یماشی که در آن مستتر است شده‌ايم. دخیه هميشه بررزوی کوه 
یاتیه‌ای دور از شپرساخته میشود و در ساختمان آن از صرف هچگونه 
دقت و هزینه کوناهی نمیشود بطوری که بتواند تا قرنها برجا بساند 
بدون انکه خطر ۲ لوده کردن زمین باسرایت پیماری بز ند‌گان درآن 
متصور باشد . 

کر کسپا(لاشخوران‌طبیعت) بم اتب بهتروزودتر از ملیونها حشرا تی 
که در کور بجان‌مرده می‌افتند کار خود را انجام میدهند وبدین طریق 
پوسیدگی‌و گندید کی با کلیه عوارض سوء آن از بین میرود . روش کفن 
ودفن پارسیان هورد بسند بسباری از افراد متفکر و دور .اتدرش وأقم 
خواهد شد . 
تر جمهازصفحه ۲۹۹ A Tour Through The British India And‏ 


America~By Mrs Howard Vincent. 
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گرچه روش‌کفن ودفن اموات‌بطرزی که‌چندین نسل متوالی است 
بین بارنیانمعمول‌ومتداول میباشداحساسات ملتهاثی را کهعادت سپردن 
اموات بخاك دار ند جر بحه دارمیسازدو لیا ین‌عمل بااصول بهداشت کاملا 
موافقت‌دارد وبکی از بزر کترین اشکالی که درسرراه محصلحین بهداشتی 
در شپرهای بزرکک وجود دارد بطور موثر بر طرف‌مینما ید . 
تر حمهاز صفحهع A guide To Bombay- By James Mackenz10‏ 
Maclean .‏ 
مارك تواین بذله کوی مشپور امر بکائی پس از مشاهده دخمه 
پارسیان ہمبئی باد داشتزیررا دردفترو بژه پار سی پنیچا بت( نجمن‌پارسیان 
. هندوستان ) نوشته است . 
اسان دچارحیرت میشود از دیدن طریقه کاملی که جپت مصون 
نکاه داشتن زندگان‌از خطر سرا بت بیماری‌ازسوی‌مردگان درا منجا برقرار 
شده است .منظورماین است که شخص تعجب‌میکندوقتی می‌بیند که‌علوم 
امروزی در چنین موضوع مپمی پپابه معلومات پیشینیان نمیرسد . 
ترجمهازصفحه۲۱۱ کتابوظ - The Excellenle Of Zeroastrinism‏ 
Bilimora & 18 .‏ 


بایداز کر کسپانشکر کرد چون در مدتی کمتر از _بکساعت‌همه 
چیز را بجز استخوانپا می‌بلعند و استخوانها نیز در عرض دو سه هفته 
در اثر تایش آفتاب سوزان استوائی‌چنان خشك میشوند که کمترین نسم 
کافی است تا آنهارا ازمی‌تلاشی وبشکل آرد نموده بچاه وسطی سرازبر 
نماد . پنظر من‌این روش‌شاید از طر بقه سوزاندن اموات نیز بهتر باشد 


۳۸ 


چون در اطراف کوهپای گات (جائی که هندوها مرده میسوزانند)بوی 
خفیف ولی ناخوش آبندی بمشام میخورد در حالی که اینجا نه‌بوثی به 
مشام میخوردونه چیزی‌که منشأً بروز بیماربهای عفونی و وا گیردار باشد 
وجود دارد . 

The Caves And Jungles Of Hindusttn-liS ترجمه از صفحه۸‎ 


By Mad. Blavatski. 


محسنات ومعایب لحه گذاری 


خریب 

۱- هز نه دخمه‌گذاری درمقام‌مقا سه باخرج سپردن مرده بخاك 
بمراتب کمتر و ارزاتر است . در دفن اموات هز ننه‌هائی مانند ارزش 
زمینی که برای قبر لازم‌است ونبیه و تدارك سنک قبر وتختخواب آهنی 
وساختن مقبرموهز ینه نگا‌داری آن در حدودچندین هزار ربال تمام 
مبشود در حالی که در دخمه گذاری هیچکدام از این مخارج موردی 
ندارد وتذپا هزینه‌ای که تعلق می‌گیرد هزینه حمل مرده است بدخمه . 

اور وید کذازی کی مرف کف نگ : 

چون قضای نبشته آمد پیش فرق شاهی وبندگی برخاست 

مصداق بیدا عسکند .در آ نجا برای فقیر وغنی و بزرك و کوچك‌هیج قفاوت 
وامتبازی نیست: باهمه بکسان رفتار میشود درصورتی که درخاكك سپردن 


امتباز طبقاتی کاملا مشپود و معلسوم است ۰ مقبره بك آقای ملیونر از 


۳۹ 


سالرین بلندتر است و با سنگگ مرمر عالی ساخته شده ودارای تزئینات 
است هثل اینگه پس از مرک هم مبخواهد مثل ایام زندگی .فسبت 
به‌پینوایان و بمچار گا نی که مقبره‌شان خیلی ساده است تفاخر کند وبا نبا 
بزرگی بفروشد . 

۳ - در دخمه گذاری رده پرستی که #1 از اقسام بت‌پرستی 
محسوب میشود شیوع پیدا نمیکندچون قبری وجود ندارد وهمه‌اموات 
در دخمه که بالای کوه است قرار میگیرند در حالی که در آرامگاه 
هر کسی بدنبال قبر پدر پامادرش میگردد تا آنرا پیدا کند و آ نجا برای 
شخص در گذشته نماز بگذارد براش شمع روشن کند بامیوه پاره کند 
با گل‌وسبزه روی قبرش بگذارد. بیچاره از چگونگی روح در عالم بالا 
اطلاعی ندارد و تصور مبکند که روح پدر ومادرش پس از گذشت ماهبا 
وسالها هنوز همزیر خاك ونزد آن استخوانهای پوسیده است . 

4 - در دخمه گذاری تنها بك قطعه زمین سنکلاخ که مصرف 
دیگری ندارد آلوده میشود در صورتی که در دفن اموات اراضی وسیعی 
که ممکن بودبکارزراعت و کشاورزی باساختمانو ا بادیو باسابر کارهای 
عام المتقعه برسد آ لوده ویمصرف باقی میماند . 

۵ -چون دخمه اغلب در نقاط دور از آ بادی وبالای کوهپای‌بلند 
ساخته‌میشودوم ده‌دراثر نور وحرارت خورشیدوعملیات‌مرغانلاشخور بزودی 
از بين میرود خطور آ لوده شدن‌زمین و آب وهوا وشیوع امراض مسری 
بحداقل کاهش‌پیدامی‌کنددرصوزتی که قبرستا نپامیحیطمساعدی برای حفظ 


۶:۰ 


وپرورش‌میکرب شناځته شدها ند در فبرستانپایکېنه‌هواسنگین وا لوده 
استوحتیآ بهاثی که درز بر زمین قبرستا نپاجر بان‌دار تدآ لوده‌میشو ند بدتر از 
همها ینکه‌هنگام بروزامراض مسری‌ما نند وباوطاغون وغیره میکرب این 
امر اض‌تاقر نهادر زر خالاز نده هیما نندوهر وقت‌میدا نی بیا ند از نو شروع 
عالیت میکنند . 

| بته‌وضو ع‌هنگام خراب کردن‌قبررستان‌مترو که‌شهری‌درفرانسه بهلبوت 
رسید . سیصد سال پیشاشخاصی که‌رراثر مرض طاعون جان سپرده بودند 
در آن قبرستان دفن شده بودند ومیکروت طاعون در زیر زمین درحال 
کمون بود وبعد از سه قرن هنگام خراب کردن این قبرستان دوباره 
شرو ع بکشتار کردوعزاران نفرمردم‌بیچاره رابدبار عدم فرستاد (۱) ` 

بد.بها 

۱- بزر گتر ین‌عیبی که‌مخا لفین‌این‌طر بقه‌برای دخمه برشمرده‌اند 
صورت‌ظاهر آن وطرز از بین‌رفتن اجساد است‌که‌بنظر مردم امروزه خوش 
آینف: نیست وبعطی‌ها نرا مشمثز کننده میدافند . 

۲ چون روی دخمه‌ها باز است واز بالا قابل روت مباشد ددر 
عصر حاضر باپیشرفت فن‌هوانوردی هر آن ممکن است اشخاصی از هوا 
اجساد را در دخمه‌به‌بینند یااژ آنپا عکس برداری‌نمایند بنظر نکارنده 
ادامه دخمه گذاری باهمه محسناتش درحال حاضر نه عاقلاله است ونه 
بصلاح جماعت . 


1- OQremation Of The Dead - By William ۰ 
و‎ 5010۳01810 American — 1888 
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در زما نپای‌سیار :دور» هنگاهی که در برا کت نه از عم طب 
اثری‌بود و نه‌از دارو ودرمان خبری»هنگاهی که‌مردمد نا از اصول بپداشت 
ومراعات نظافت‌ویا کیزکی بوئی بمشامشان نرسیده بودودر دربای کثافات 
وآ لودگی‌هاوجهالت و ببخرد بهاغوطه میخوردند » درجه مرگ ومیردر بین 
ملل‌دنیا خیلی بالا بود وفراراز چنگال دیو مپیب‌مر کدکاری‌بسپار مشکل 
بویژه موفع‌بروز بیماریهای واگیردار مانند وبا,طاعون ‏ آبله و غیره که 
هر چند سال یکمر تبه دریکی از قاط دتما بروز مینمود و تعدادزیادی از 
افراد بشررا بکام‌گورمیکشید از دست زندگان بجز دیدن‌م رک تدر یجی 
زد کان خود باچشما نی‌خونبار و بجزالنجا وراز وناز پر گا خدابان 
کاری ساخته نود . 

در ان روز کاران قدیم پدران نامدار ماچون مشاهده مینمودند 
کہ ھر گاہ وبا طاعون یا یکی دیگر از بیماریپای واگیردار بروز 
مینما .دعفر تمر کبس از کر فنن‌جان‌یکی از افرادقسله بلافاصله بنزدیکان 
آشخص وباافرادی که بنحوی با شخص در گذشته تماس نز ديك‌داشتند 
حمله نموده و انپا را یکی پس اذ دیگری بد یار عدم میبرد واز طرف 
دی چون تشخیص بماریپای گونا کون از هم در آن دورانپای او لبه 
بافقدان‌وسا بل برامشان مسیر نبود ۰ بپترین راه فرار از مرگ را در این 


اضف 


دیدند که بطور کلی بپیچ هرده‌ای دست تزنند و با آن تماس تگیرند 
اعم از اینکه آن شخص در اثر ابتلا به بیماری واگیرداری فوت نموده 
باشد یا بعلل دیگر . 

گرچه‌درآن ایام‌هنوز علت‌بروز بیماریپای مسری‌ووجود میکروب 
بطور علمی آشکار نشده‌بود باوجود این‌مردم بواسطه ترسی که ازعفر بت 
مرگ داشتند اینگونه احتیاطپا را لازم میدانستند وباید اضافه مایم 
که این ترس منحصر بپدران مانبود.در سایر تقاط دیا نیز وضع بهمین 
منوال‌بود. مکنفر هندو موقعی که‌مرده رامیسوزاند باصدای بلند میخواند 
«رورشو » دورشوای‌مر گ‌پسرانماومردان مارااذت مکن» (۱) ویا بطوری 
که پروفسوردارمستت رمینو بسدوقتی که‌یکنفر بونانی‌از خانه‌ای که در آن 
مر گی بوقو ع‌پیوسته بودبیرون‌میامدودر آستانه‌در بادستهای خودشآب به 
اطراف خود مبباشد در حقبقت او بدینوسیلسه می‌کوشد تا مرگ را از 
خود دور کند ۷(۰) 

در ایران باستان فرنپا بیش از دوران سلطنت هخامنشیان ومادها 
علم طب در حال تکوین‌بود. بطوری که در و ندیدادودر اردسپشت مشت 
ذکر شده است (۱) در ایران باستان پنج طبقه از پزشکان شناخته شده 
بودند بدین قرار 

١‏ - اشو پزشك (اشو ششه زو احعطوعوظ تاطع۸ ) که بوسبله 

۱ - ديك ودا - پاب دهم فقرء ۱۸ 


Zand Avesta-By Prof. Darmesteter,. ^ 4e - ۲‏ 
۱- وندیداد کرده هفتم و آددیبوشت یشت فقه ۶ 


و3 


اشوثی ویاکی ومراعات اصول حفظ الصحه و برداشت بیماران را معا لجه 
می‌نمود . 

۲ - داد پز شك ( دائو بششه زو 86۹182 لوط ) یکی از 
معا نی واژه‌داد (اوستائی داتوںtه0)‏ فانون است . بنابراین بنظر میرسد 
که این پزشك باقوانین مخصوصی سروکار داشته و بوسیله آ نبا در صدد 
معا لحه بیماران پرمیتامده اس ::۰ یکی از این قواتین قانون برشنوم 
Bares (‏ ) است که مدت آن نه روز پود و طی این نه روز 
بیمار ازسایر ین‌دور بود. او بحالت ار ادی‌زن دکی‌می کرد وحتی درخوراك 
نیز بادیگران هم کاسه‌نمی‌شد - این مراسم‌بویژه‌هنگام بروز بیمار بهای 
وا گیردار عملی میشد . 

۳- کادد پز شی با جراح (کرتو بششه زوتععطوععظ (Karetı‏ 
این پزشك با کارد سرو کار داشت واعضنای بدن را میبرید ومیدوخت.در 
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رده‌هفتمو ند بدادفقر ات۴۰۳۹ میگوید که یکنفر کارد پزشاث هنگامی 
میتواند عمل‌جراحی‌روی بدن‌یکنفرا یرانی و آریائی انجام دهد کهقبل‌از 
آن سه دفعه شخص‌غیر آریائی را عمل نموده وموفقیت نصییش شده‌باشد. 
۴ - ارور پزشك (اردره شش زو تافعطفعوظ Orveru‏ ) 
واژه ارور بمعنی گیاه است وارور پزشك با داروهسای گیاهی سرو کار 
داشت نها رامیشناخت» ازخواص طبی آنپا آگاهی داشت وبه ماران 
خود تجویز مینمود . 
۵ - مانتره پزشی (هاترو بتشهزو Manthru Baesha2u‏ ( 


۳ ثثره بمعفی کلام مقدس واسیا نی‌است و ها سره پزشك هو دی بود که 


۴۴ 


باخواندن اوراد واخ‌کار و یات اوستائی بیمار را شفا می‌بخشید و بدیپی 
است اینگونه معا لجات در مورد امراض روانی بسیارهثر بود و نجه 
نیکوئی داشت زب را که ببشترجنبه‌تلقین داشت ورویاعصاب! ثرمی‌گذاشت. 
باوجود اینکه دسته‌های پنجکا نه‌پزشکی که‌ذکرشددرا بران باستان و جود 
داشت‌معپذاهنو زعلم‌طبرشدی فکر دمو قوت نکر فته بودو یزشکان‌مورداستقبال 
مردم واقع نميشدند - تنهاپزشکی که‌پیشتر مورد توجه‌مردم بود و بازارش 
ازهمه‌گرمتر مانتره پزشك بودکه بقول نو سنده ارد هشت شت پزشکان 
بزشات (بئشەزنام بششهز یوتمو) ناهیده مق (۱) سایر طبقات‌پزشکی. نیز 
بااینکه هنوزقوامی‌پیدانکرده و وسائلی‌دراختیار نداشتند بازهم‌توا نستتد 
قواعد وقوانینی وضع نمایند که اگر در دفع مرض واعاده بپبودی شخص 
چندان مو ٹر نبودنداقلا درقسمت‌پیشگیری از بروز مرض وحفظسلامت بدن 
اثر فراوانی داشتند. 

این قوانین بشتر دراطراف واژّه اشوثی‌که بمعنی چاکی است دور 
میزد و بابرانیان دستور میداد که ۱ 

۱-بدن وحامه وخانه ومحیطمنز ل‌خود وهرچیزی‌که در دسترشان 
قرار که از آ لودگیها بز داد و تا را پاك وبا کیزه وشسته و رفته 
نکهدارقد. 

۲ - ازنسا (مرده اسان وحبوان) وهیر نسا ( آ نچه ازبدن‌جداشود 
مانند ناخن وموی وغیره ) و سایر چیزهای آاوده و ناپاك دوری کنند و 
نها دست نزنند . 

۱ - آردیبهشت يشت فقره و 


۵ 


روی اصل بادشده بالا پدران مابنسا ( واژه اوستائی11290 ) دست 
میزدند و هرشخص با چیزی راکه باآن تمای‌پیدامیکرد نیز تازما نی که 
بوسیله شسنشو باآب‌ودواهای ضد عفونی‌دو باره پا کی خود را باز مییافت 
ناپاكگمید| نستند . 

بپودی ها نیز مرده را ناپاك میدانند و بآن دست نمز نند . 
در تورات وارد است که هر کس بمرده دسٹز ند دابا است وا گر کسی‌در 
خیمه‌ای بمیرد آن چادر وهرچه ورآن است ناپاك محسوب مبشود و تنها 
پس ازشستشو با آب و مواد مخصوصی میتوا ند دوباره پا کی اولیه خود را 
بازیا بد (۲) 

امروز که علم طب ترقیات فوق‌العاده نموده و بیماریها تقر با مپار 
شده‌اند در مراکزبپداشتی هنگام پروزامراض مسری دو اصل ز یر برقرار 
مشود : 

۱ - قطع تماس بامر کز اصلی مرض‌وپیماری (عیکرب) 

۲ - از بین بردن این‌م رکز 

پروفسور دار هستتر در کتاب زند اوستاجلد دوم هیتو سد که کلبه 
هراسم یران‌باستان بمنظور پیروی از دواصل‌بالا بود. [ نامر کز اصلی‌بیماری 
را که‌مردها نسان باحیوان‌باشدناپالكمیدا نستندو بپیچوحه بان دست نمبزد فد 


و بملاوه‌میکوشيدند تا این مر کزرا هرچه‌زودتر از بین پیر ند . 


۲ - عهد عتیق قسمت اعداد از فقرات_ ۱٩‏ ۱۸۳ 


ی 


هر اسم ا E‏ نی 


e‏ دراین قسمت ماسعی هيکنيم هراسم بایسته‌مذهبی 
که زرتشتیان پس از د رگذشت‌یکی از ستگان 
خود موظف بانجام آن هستند بترتیب زمان وقوع ذز کرو نشریح نمائیم . 

بمحض اینکه یکنفر زرتشتی نفس آخری را نسلیم نمود درحینی 
که بلك چشمهاش را می‌بندند و دستها و باهاش را تا هسکنند بکنفر 
بايد رو بروی او قرارگرفته و اوستای يتت را که دعای تونه و استغفار از 
گناهان است بنام شخص در گذشته بخوا ند . 

کلمه پتت اهاط از واژه اوستائی ۳۵1821۵ آمده و بمعنی‌تر بهو 
اناپه‌است - درکتابهای خرده اوستا غالباً بدو پتت برخورد ميکنيم که 
یکی بنامپعت با پتت کرون ذ کرشده‌است‌ودیگری بنامپتت‌ودرد۴ان 
۳ معمعنی بنت‌در گذشتکان وپتتی که بایدهتگام احتضار برای 
شخص در گذشته خواند پتت دومی است. 

اگر درکتا بی پتت ددردگان نوشته نشده باشد پتت ساده را میشود 
با تغییردادن پعضی‌کلمات وجملات بشرحی که درزیر میا ید برای شخص 
درگذشته فرائت مود . پتت را چنین آغاز ميکنيم. 

نام ایزد واجیم‌منشن‌خوب دارم پتتی و بریم از بهروناه جارشنی 
کرفه افزایشنی بستن راه دوزخ‌گشادن راء بهشت امیدففمدن اوا ن‌فشوم 
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اخوان اشوان روشن‌گروسمان هماخاره - نام ایزد - بتااهی وثر یوپنج - 
اشم وهی سدگاه... واج سروش از جاده اشوی روان . . .برساد خدایش 
پیامرزاد - همت وهیخت وهورشت - نام ایزد بتااهی و ثریو پنجدفعه 
میخوا نیم و بقیه را از روی‌کتاب اوستا قرات ميکنيم منتهی درهتن بهر 
فعلی برخوود نمئیم که بحالت اول شخص مرم فعل مارم نوشته شده 
باشد آنرا بحالت سوم شخص مفرد فصل ماضی درمیآوريم مشلا پجای 
ایستم میگوئيم ایستاد و بجای گیرم - گرفت ۰ بجای‌کنم - کرد » بجای 
بام - بهشت » بجای استوانم - استوان بود و بجای او یگمانم اویگمان 
بود ( ۸۷۱8۵۲2۳ ) میکو ئيم و بهمین‌فس پتت‌را ادامه‌ميدهيم تاهیر سیم 
پجمله د منشنی‌وگوشنی وکنشنی وتنی وردانی دکیتی ومینواژش‌همه‌گونه 
وناهی اواخش و پشیمان وفه پتت هم » هرجا باین جمله میرسیم آنرا 
بشکل زیر تغییر میدهیم«منشنیوگوشنیو کنشنی‌از جاده اشوی روان... 
برساد . اش همه کونه وناهی اواخش‌وپشیمان و فه‌پتت بيد » 

بقيه پتت‌رابا تغيير دادن اقعال بشر ح بالا هیخوا نيم :| صفحه آخر 
وقتی بجمله«پا کی تن اشوئی روان خویش سه بار » میررسیم‌درعوض آن 
می خوانيم « پاکی ازجاده اشوی روان ... برساد ۰ بهشت بهرهء‌بادتاپایان 
بشرحی که درکتاب اوستا نوشته شده است . 

اینجا دوموضوع را بایدتذکر دهیم . 

۱ - تمام اوستاهائی که از زمان در گذشت تا مکسال‌بنام‌در گذشته 
خوانده ميشود هنگام تحویل دادن اوستا گفته مشود « از جاده اشوی 
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روان ... برساد » ولی بعداز «کسال‌تمام‌اوستاها به « بپرت‌آشوی‌روان...» 
تحویل داده میشود . 

۲ - در کلیه اوستاهائی که تا بکماه‌برای در گذشته خوانده میشود 
دعای اهما ئهر پشچهحذف میشود و لی‌درروز سبروزه بعد از[ نکه دهمان 
سیروزه خوانده شد دیگر انداخئن دعای اهماگه رشچه ضرورتی ندارد. 
۲۔یشت‌کامان e‏ بیش رل ۳ بیش از e‏ 
۳ با آرامگاء مو بدان در نمازخانه روبروی شخص 
در گذشته قرار گرفته بقرائت اوستا مشغول‌میشوند. حالااضافه‌مینمائ که 
تمازی که عویذان در این هنگام میسرایند نخستین کاتپای مقدس اشو 
زرتشت است که زرتشتیان ابر ان آ را شت‌کاهان مینامند. 

بشت‌گاهان در کتاب سنا که بخط اوستائی نوشته شده از کردء۲۸ 
شروع میشود و تاپایان کرده ۴ خائمه میبا بد ولی در بعضی از کتابهای 
خرده اوستا نیز بشت گاهان با الفبای پارسي نوشته‌شده است. 

مو بدها هنگامی که ببایان‌کرده اول گانها رسیدند به پیش‌گاهنان 
با دست أشاره میکنند تأهیت رابرای دفن ببرند » ولی خود در نمازخانه 


سرودن بقه شت گاهان ادامه میدهند و بنام در گذشته تجو دل‌ند‌هند. 
۲- اوستای د روات زرتشتبانی که برای تشییع جنازه 
میرو ندهنگامی کهمو پدهادر نمازخا نه 


مشغول خواندن بشت گاهان هستند متوا نند این اوستا راکه بسیار ساده 
است بشرح زیر بخوانند و بنام شخص در کذشته تحویل دهند . 
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اوستای سروش باج ( اوستای دست ورو ) راطمق‌معمول بخوانید 
تا « . . . افه درخش سه اقه درخش دواره اه درخش وی سه اباخدره 
اپه‌نس هه ماعرن چینش گینا استه ویتیش آشهه » 

سپس آبه « ارستنام اروانو زه مده با اشونام فروشیو شین 
هاتام آعدسنه فته دنکپو مزدا اهورو ویتا اشاد هچا با انگپاهجا 
تساسچا تاسچا زه‌میده » را سه بار ساپنج بار با هفت بار بخوانند. 
بعد باین شرح ادامه دهید «نسچا باآرمی تش ایچاچا سه‌بار- سنمچه 
وهممچه او جسچه‌زور چهآ قر بنامه-ر وشهه‌اشهه تخمپه تنوما نترهه درشه 
دروش آھیردپھ ‏ اشم دھی یك - هزفگرم 0 آ خر ۳ اشم وهی را 
جسه‌می اونکپه مزدا - تا آخر 2 اشم دهی_بث - فیروژباد خروه‌او یره 
وهدین مازدیسنان - نله بار - اشم وهی‌يك - برساد را تا پایان بخوانید 
و بجاده اشوی روان شخص در گذشته تحویل دهد . 
نيشت روت| جا هترس مره وزی اف م 

٣‏ | روزاول درگدشت پیش از ا که مراسم 

سوم اجرا گردد سه عدد بشت سروش و سه غدد درون سروش بايد پتام 
شخص در گذشته سروده شود . 


درمنزل شخص در گذشته‌همان جائی 


۱ 

۵-سر وش رشت 
ر 8 ۱ که هت قل از بر ده شدن با اف 
مدر ما ۱ گذاشته شده ود چراغی روشن 


میکنندکه بایدتا سه شبا نروز روشن باشدوهر شب از اول غروب‌پستگان 


di 


شخص متوفی در برابر این چراغ فردذان سروش بشت سر شب 
میخوانند . این اوستا را از روی کتاب خرده اوستا بدون هیچگونه 
تغسر بخوانید تنها دعای اهماگه زشچه را حذف نمائید و در پایان 
برساد اوستا را بجاده روان در گذشته تحویل دید . 
صبح چپارم در گذشت پس ازانجام مراسم چهارم چراغ را برداشته 
خاموش میکنند و آن مل راآب وجارونموده بادواهای ویژ» شدعفونی 
هینما یند . 
عصر روز سوم درگذشت مرأسم مذهبی بشرح زیر 


2 بنا, سوم برگزار میشود ۰ اینجا بايد بگوئيم که در 


تمام هراسم مذهبی زر تشتبان نکته‌ای‌که باید مراعات شود رعایت کامل 
اشوئی و نطافت وپاکی وپاکیزگی است .سر تاسر خانه وهرچه در آن است 
هم‌چنین محیط خارجی آن باون آب وحارو و گرد کیری شده و کثافات 
وآ لودگی ها از آ نسا دور شود ؛ زن دشتان ومرد ناپاك در آن محوطه 
آ مج نکد تخر ندل ولان و غد وشار تخر نیا ای وروی 
آتش ربخته شده وبوی خوش آ نپا هوارا معطر کرده باشد»‌هنگاماجرای 
هراسم مذهبی سوم آب تازموباك ونان گرم وگل وسبزه ومیوه‌جات باید 
حاضر باشد » سیر و نداب بکنند و تخم هرغ پخته را پاره کنند که 
بویش در هوا بپراکند . مطالب ذکر شده بالا منحصر بمراسم‌سوم‌نیست 
بلکه در کلیه مراسم «ذهبی زرتشتیان کم بیش بمرحله اجرا درمیاید . 
در حدود ساعت چهار بعد از ظهر مراسم مذهیی سوم پشرح زر 


۵۸ 


بمورد اجرا درمیآ ید . 

موبد اول اوستای دست‌ورو و کشتی خوانده کشتی نو هیکند بعد 
اوستای گاه از برن میخواند وسپس بت ودردگان را بشر ح ی که درقسمت 
(۱- مت ) دادیم هیخو | ند تامیرسد به ... «بتا اهی ورو وو - سنمچه 
وهممچه اوحسچه زوه رچه آفر نامه سر وشهه اشمهه تخمید تنوما نترهه 
در شه دروش آهیر بپه - اشموهی یك - هزنگرم تاسر - آشهوهی يك- 
جسەمى اونکپه هزدا تاسر - اشم وهی بك . 

سپس مبخوا ند « نام ایرد سا اهی وثر بو پنج اشم و هی سه گاه 
از رن کرد دوو نه نو که دهه کر فه‌اش از جاده اشوی روان ... برساد - 
نام ایرد - تا اهی وئر بو نج بار واشم وهی سه بار خواندن - قرورانه 

بگاه آزبرن خواندن - سروشهه اشبهد تخمپه تنوما ترهه در شه دروش 

آ هیر په خشنو تر هسنا اچه وهما اچه خشنوترا اچه فره سسته ثبچه - 
۳۹ آهی وثر بوژوتا تا - سروشم اشيم هورودم ورتراجنم فرادد گیتم 
اشه ونم آشهه‌وتيم يزه هیده بو و نهنو کیه دهد یوونه نو کاعدیهه 
( از روی‌کرده‌هفتم سروش شت سر شب میخواند تاا نسچاتاسچایزه‌میده) 
بعد تا اهی وئریو دوبار میخواند و سنمچه تا آخر - سروشهه 
اشپه تخمپه تنومانترهه درشه دروش آهیر ببه = اشم وهی ك. هزنگرم 
تاسر اشم دهی بك جنه‌هی او نکیه مزدا تاسر ‏ اشم وهی ا 
برساد فه‌مینوی این پتت آسمان زیوا زمین پهناکوه بالا تا پایان 
بت میخواند : 


۵ 


4 ۱ درسنوات پیش مجلس تر حیم در بین‌زر تشتیان‌منحصر 
۷ - پر سب ۱ 
_ | بود بمراسم سوم وچپارم‌که زرتشتیان حضور در این 


مجا لسرا فرریضه مذهبی مبداستنده بمنظور ادای احترام بروان‌در گذشته 
وعرض تسلیت‌وهمدردی ببازما ندگان درامنگونه مجا لس‌حضورمسافتند. 
در کرمان بسوم خیلی اهمیت میدادند و عصر روز سوم در گذشت اطبه 
زرتشتیان‌کرمان و هر غیر زرتشتی که مابل بود نسبت بدرگذشته ادای 
احترام کند در منزل شخص در گذشته حاضر میشدند - در بزد مردم 
بچهارم پیشتر اهمیت میداد ند و صبح روز چپارم درگذشت حضور بهم 
هیر سا نید ند . 

فاما در سنوات اخیر در تپران بعلاوه از مراسم سوم و چپارم که 
عرتب برگزار میشود انعقاد مجلس ترحیم نیز بآ نها اضافه گردیدهاست 
مجلس ترحیم که زرتشتیان آفرا مجلس پر سه ۳0۳۵۵ مکو ینت اغلب 
در پسین روزسوم درگذشت بر گزار میشود و اوستائی‌که موبد ها دراین 
مراسم مسرا ید عبارت‌است ازگاتپای مقدس اشو زرتشت ( اهنودگات) 
که از سنای ۲۸ آعاز میشود و تا بایان سنای ۳۴ ادامه دارو _ 
موبدان ابرانی این اوستا را بشت‌گاهان مینامند ودربعضی از کتابپای 


خرده اوستا بشت‌گاهان با الفبای پارسی نوشته شده است . 


بر هگیم | شبکیره بارت است از قرائت چپار عدد درون 


( درون سروش ‏ رشن - اشوان ف-روهر - 


رامشن خارام ) توسط مو بد در ساعات سحدر روز چپارم عنی قبل از 
اجرا شدن مراسم چمارم 2 هنگام‌سرودن درو نها با ید سدر دا هتر 
ar‏ 


بارچه سفید ) - ۳۳ عدد تخم‌مر غ باسیب,ژمینی جوشانده وپوست گنده» 
نان »میوه‌جات وشیرحاضر باشد غالباهت‌گام سرودن درون اشوان‌فروهر 
میوه‌جات را باره مسکنند وسر وسداب مم میکنند ۲ 
E‏ بامداد روز چپارم درگذشتغالاً موبدان‌وعده‌ای 
۱ از بپدینان پیش از طلوع آفتاب برای‌برگزاری 
هراسم چپارم حاضر میشوند و هر اوستائی که بدانند بطور دلخواه 
میخوانند ولی بمحض اینکه شفق دمید و گاء هاون شروع شد مراسم 
اصلی چپارم بشرح زیر آغاز میشود . 

دهموبد (۱) مراس را بشرح زیر اعلام میکند « بنام خدا - 
اوستای دست ورو و کشتی بخوانید - اوستای دست ورو دو تا بخوانید 
یکی با اهماعه ریشچه بنام خودتان و دومی بدون اهماعه ربشچه بنام 
روانشاد ... خدایش بامرزاد » 

با این اعلان موبد ها وسایرین شروع بخواندن اوستا میکنند 
وهما نطور که دهموبد شرح داده است در اوستای دس‌وروی دومی‌وقتی 
به پسنمچه رسیدند اینگونه میخواناد « سنمچه و هممچه اوجسچه 
زوه رچه آفرینامه - سروشپه اشیپه تخمهه تنومانترهه در شه دروش 
آھیړ به - اشم وهی يك- هزنگرم تاسر - اشم وهی بك - جسه می 
اوبگیه مزدا قاسر - اشم‌وهی يك - زدن نسش زداردیو ودرج - پاکی 
از چاوه اشوی روان ۰ برساد سه بار - اشم وهی یك بار » بعد اوستای 


۱ - دهموبد شخصی است که در مر اسم مذهبی مقدعات کار دا تهیه 


می‌بیند ودر حقیقت دستیار موبد است . 


۴ 


کشتی مبخوانند ودر حین خواندن آن کشتی نو میکنند وبع همه‌باهم 
نشسته آفرینگان دهمان را برح زیر مینرایند . 

« نام ایزد واجیم منشن خوب دادیم همگی سرواپوشيم مکی 
نماژو کریم بدادار اورمزد رایومشد وخروهمند - دهمیا ونگپوبا 
آفره تواش برساد بدهمان و وهان و آفرین نام ایزد - تا اهی 
وئر بود اشم وهی سه - گاه هاون - کرده دهمان چپارم - کرفهاش 
از حاده اشوی روان ... برساد - خدایش سامرزاد ‏ بپشت بپره باد - 
نام ایزدت سا اهی وئر یو دو بار واشم وی سه بار خواندن وفرورانه 
بگاه هاون خواندن: بقیه آفرینکان دهمان‌را از روی‌کتاب خرده‌اوستا 
تا پایان میخوانند تا میرسند بجمله دهمیا ونکپوبا آفره تواش اغراعه 
دامواش اپه‌مناعه- اشم وهی يت بار-ه زنگرم قار اشووهی يك - جسه‌عی 
اونکهه مزدا تار - اشم وهی يك - بعد ۲۱ بار تیااهی وثریوو ۱۳ بار 
اشم وهی میخوانند و بعدبرساد تاپایان ( درمراسم چپارم کردهآفرینگان 
دهمان تنپا یکبار خوانده میشود .) 

بعد از پابان کرده دهمان چپارم اکر فرصت باشد گاه هاون 
وادرمزدیشت نیز میخوانند - دراین‌شمن دهموید ازهر يك از حاضرین 
راجع بتعداد اوستاهاثی که حاضر است برای شخص در گذشته بخواند 
پرسش هینما ید. بعد ازیا بان اوستاخوانی‌موبدان» دهمو بد تعداداوستاهارا 
بشرح زیر تحویل میدهد وموبدان وهمه حاضرین تکرار مینما بند. 

« خشنوتره اهورهه مزدا - اشم وهی بك ... (۱) تا آش‌وهی e‏ 


درجاهاگی که نقطه چین شد است تعداد اشم وهی» بنااهی و اوستای 
خرده که دهموبد جمع نموده میگویند ۰ 


۵۵ 


تاتا اهی وئر یو ۰.۰ تا اوستای خرده » خورشید ناش ۰ مهر نبارش › 
گاه‌هاون ؛ بتت ؛اورمزدشت کرفه‌اش یکی ده ده‌صد صدهزار هزار پیود 
پیش‌داورمهرا بزدوسروشایزد ورشن | بزدو اشتادا بزو-کرفه‌اش از جاده اشوی 
روان ... برساد -هماو ناه جارشنی کرفه‌اف زا یشنی سه‌بار.و ناه‌خشاث‌و نست 
و نفورباد کرفهوش ووه وسیزو بلند و ارجمند باد سه بار. کاهشنی و تاه 
افزایشنی کرفه سه‌بار.و ناه خشك کرفه سبز باد سه‌بار. بستن راه دوزخ 
کشادن راه بشت سه بار - از حجاده اشوی روان ... برساد - خدایش 
بیامرزاد - اشونه - اشم وهی بكث. 

ضمناً باید اضافه‌نماگيم که در پامداد چهارم در گذشت‌پیش ازآ نکه 
دهمان چپارم بشرح بالا خوانده شودبکار در گذشته رسیدگی‌میشوده! گر 
اولاد ندارد یکنفر پپلگذاری اومعین و اعلام میشود » اگر فرز ند داشته 
باشد قیم برایش معین میکنند و اگر مستمند باشد ببازماندگان كمك 
هالی مشود . 

بستگان و بازما ندگان شخص در گذشته‌درروز چپارم (پس‌آزیایان 
مراسم چهارم)پیش از نیمروز بابعداز آنبآرامگاه میرو ند وآ نجااوستاتی 
خوانده سیروسدایی میکنندو مواد خوشبوروی آتش دود میکنند . 


e‏ ۱ صبح‌روز دهم در گذشت بشت‌آشوان فروهرودرون 
| اشوان فروهر توسط موبد سروده میشودودرحدوں 
ساعت چپار بعد از نیمروزمراسم ی دهه بشرح زیر برگزار میشود . 

اوستای دست‌ورو - اوستای کشتی -خورشيد نبایش - ههر نباش- 


۵۶ 


گاه ازیرن بترتب خوانده میشود بعد دهمان دهه بپمان شرحی که در 


بخش چهپارم بیان شد سروده میشود . 1 


۳ ا بامداد روزسی‌ام در گذشت بشت سیروزه ودرون 
٣‏ سیروزه توسط موبدسروده میشود ودرحدودساعت 
چپار بعداز نبمروز اوستای دست‌ورو - آوستای کشتی- خورشيد نیاش- 
مپر نباش - گاه از برن وآفرینگان دهمان بشرحی که در قسمت مراسم 
چپارم داده شده خوانده مسشود. 

بعداز پایان دهمان سیروزه میشودآ فر ینگان کامل خواند و لی‌قبل 
از آن آفرینگان کامل تمبخوانند و کلیه اوستاهاگی که از روزدر گذشت 
تابحال برای شخص در گذشنه خوانده شده بدون اهماعه رشچه بوده 
است ولی بعداز سرودن دهمان سیروزه هراوستاگی‌خوانده شود بااهماعه 
رمشچه خواهد بود . ( آفرینگان کاملعبارت استاز ووکردهآفر نگان 
دهمان‌و کرده سروش و هما زور دهمان ). 

۷۲ روزه بث‌روز بعداز سیروژه عنی درست در روزی که 
یکماء پیش شخصی فوت نموده است راسم روزه 
او بشرح زیر برگزار میشود این مراسم تا بازده ماه بیمین ترتیب پاید 
اجرا گردد . 

در بامداد روژه بشت اشوان و درون اشوان توسط موبعد سروده 
میشود وبعد از نیمروز آفرینکان تمام خوانده میشود یکی آ رشان 
دهمان دو بار و بعد از آن‌کردهسروش وهمازور دهمان. 


اکر کسی در روز اورمزد وارد هشت ماه 3-وت نموده باشدمر اسم 


۵۲ 


سروزه آن در گذشته در روز انارام و ارد مشت ماهو مراسم روژه اول 
اوروز اورمزدو خرداد ماه برگزار مشود و روزه های بعدی در روز 
اورمزدماهپای بعد خر امس ود تا روز آورمزد و فروردشماه سال بعد 
که روزه بازدهم او برگزار شود. 


۱۳ سال درست کال س ازدر گذشت هر ان مسال بر گز ار 


میشود . در ساعات بامداد بشت اشوان و درون 
اشوان توسط مو بد سروده مشود ودرساعات بعد از نیمروز اوستای دست 
ورو. اوستای کشتی؛ گاه از یژن؛ آفرینگان دهمان و بعد هماروز دهمان 
خوانده و بجاده‌روان در گذشته تحویل مشود . 

از روز در گذشت تا حالا هر اوستائی که‌بنام در گذشته سروده‌شده 
همه آ نپا بجاده روان اد تحویل داده شده است ولی پس از سرودن 
دهمان سال هراوستائی که برای شخص مرحو م خوا نده‌میشود به بېر ت روان 
او تحویل می‌شود . 

روز بعد از سال اغلب نزدیکان شخص درگذشته بزبارت قبور 
میرو ند و مراسم معمولی را که عبارت از اوستا خوانی و بخور بوی‌خوشو 
سیروسداب باشد اجرا هینما ند . 

مراسم سال یکنفر زرتشتی باید تا سی سال متوالی بطور ساده 
برگزار شود و بعد از گذشت سی‌سال ادامه آن از واجبات آگینی نیست. 

اوستائی که درسال دوم وسالپای بعد بايد خوانده شود عبارت‌است 
از آفر کان تما سرودن فروردین بشت ( فروشی ) هم در روز 
بر گزاری سال مرسوم است . 
۵A۸‏ 


در گذشت اطفال 


برای بچه‌هاگی که پیش ازرسبدن بده سالگی بدرود حبات‌نمایند 
مراسمی بشرح زیر اجرا میگردد . 

۱ - یدرون سروش (روان‌دیر سم ) در روز اول در گذشت‌خوانده 
مشود . 

۲ در آرامگاه بشت گاهان شوانده میشود . 

۳ - در روز سیروزه دهمان سیروزه سروده میشود . 

۴ وسرسال اول هم دهمان سال خوانده میشود . 

بجز چپار فقره مراسم باد شده بالا برای اطفال کمتر از ده سال 
هیچ مراسم و اوستای یگ از واحبات نیست . 


بایستنی‌های آئینی در مو رن در گذشتگان 


برابر شرح ی که درصفحات پیش بتفصیل دادیم مراسمو کارهای‌باد 
شده پائین از بایستنی های مذهبی است که بايد نسبت بشخص در گذشته 
زرتشتی ( غیراز|طفال کمتر از ده سال ) انجام داد . 

۱ - سرودن پنت هنگام احتضار . 

۲ - بفت‌گاهان دراراهگاه با در پرسش. 

۳ سه عدد شت‌سروش و سه عدد درون سروش در نخستین سه روز 
در گذشت ۳ 

۵۹ 


. بر گزاری هراسم سوم‎ - ٤ 

۵ - سرودن شبکیرمدر سحر روز چپارم. 

1 - برگزاری مراسم چپارم . 

¥ بررگزاری مراسم دهه. 

۸ - برگزاری مراسم سیروژه . 

. برگزاری مراسم روزء تا بازده ماه متوالی‎ - ٩ 

۰ - برگزاری مراسم سال درگذشت تا سی سال متوالی. 

بجز مراسم و اوستاهای باد شده بالا برایر قانون مذهمی زر تشتی 
بر گزاریمراسی‌وسرودن اوستاهای دییگر از فرایض‌نیستو بنظر نگار نده 


زاید بنظر میرسد . 
دانستنی ها 


۱ - از دقیقه‌ای که بکنفر زرتشتی بدرود حیات شک ید تا روز 
سیروزه‌هراوستاگی که بنام در گذشته خوانده‌میشود رعایاهماعهد بشچه 
باستی حذف‌شودو لی پس از خواندن وهدان‌شروزه دیکر حذف‌اهماعه 
رشچه لزومی ندارد وباید خوانده شود . 

۲ اس از درگذشت یکنفر زرتشتی تا روز اولین الگرة 
در گذشت اوهمه اوستاهاگی که‌برای شخص در گذشته خوانده مسشود بايد 
بجاده روان او تحویل شود ولی س از سرودن دهمان سال اول کلنه 
اوستاها پې هرت دوان در گذشته تحویل میشود . 

۳ب از زمان در گذشت تا سه روز نزد,کان و ستگان‌در گذشته‌از 


۶۰ 


پختن خوراك گوشت‌دار د خوردن آن خودداری مینمایند . بدیپی 
است پس از خواندن دهمان چهارم مصرف‌گوشت اشکالی نخواهدداشت. 

۴ - آعیین روز سوم - چون در 9 زرنشتی روز مقدم بر 
شب است وآنهم با دمیدن خورشید یعنی با گاه هاون شروع میشود 
بنا برادن اکر کسی در ساعات پامداد روز اردیبپشت فوت نماید هراسم 
سوم این شخص در پسین روز سفندار مزد برگزار میشود ولی چنانجه 
این شخص شب پیش یا حتی یکساعت پیش ازطلوع آفتاب روزاردسوشت 
یعنی در گاه اشن در گذشته باشد در گذشت او مر بوط بروز وهمن‌مسشود 
وبنابراین مراسم سوم او در پسین دوزشپر بور بر گزار خواهد شد . 

۵ - تعیین روز روذه وال - اگرکسی در یکی از روز های 
ينچەوه درگذرد هراسم سی‌روزه او درست در روز سی‌ام در گذشت بطور 
انگفت‌شمار بر گزار میشود ولی مراسم نخستین روزه این شخص درروز 
قردردین و اردیپشت ماه و روزه های بعدی در روز فروردین ماهپای 
بعد واقع خواهد شد بطوری که روژه بازدهم او در روز فروردین واستند 
ماه بر گزار شود ودرست بکسال سس ازدر گذشت مراسم سالآن‌در گذشته 
در روز پنجهوه خواهد بور . 

اکر شخصی در روز اورداد 0 فوت نماد سروزه او 
در روز سی‌ام در گذشت ومراسم روزه اویشرح بالا در روز های‌فروردین 
و ارد سرشماه ا فروردین واسند ماه ومراسم سال او همشه روز پیش از 
عید نوروز برگزار خواهد شد بعنی سه سال اول درروز وهشتواش وسال 


چپارم در روز اورداد . 


- شخصی در سفر فوت مینه‌اید و مدتها بعد بستگانش 
از در گذشت او با خبر میشو ند 


اکر روز در گذشت معین نباشد دوز فروردین‌که ویژء روانان 
است روز درگذشت اومحسوب میشود ومراسم مذهبی این شخص بشرح 
زیر بمورد اجرا درمیاً بد. 

در روز های گوش ودیبمهر ومهر سهیشت سروش میخوانند پسین 
ههر ایزد مراسم سوم وصیح روز بعد (سروش) مراسم چپارم و پسین‌روز 
سروش هراسم دهه و در روز رشن اوستای سیروزه و در روز فروددین 
هراسم روزه برگزار میشود ۔ بدیپی است روزه های بعد در روز های 
فروردین ماهپای بعد و سال هم درست یکسال بعد در روز فروردین 
خواهد بود . 

اگر روزوماه هیچکدام‌معین نباشد - بترتیب‌باد شده‌درقسمت 
بالا عمل مینما ید بطوری که روزه در روز فروردین واقع شود و روزه 
های دوم وسوم را بتر تیب در روز فروردین ماهپای بعد میگیر ند تا روز 


فروردین وفروردین‌ماه که مر اسم‌سال در گذشتا:ن‌شخص ب رگزار شود . 
نظریات اصلاحی 

مگ هما نگو ئه که درصفحات يىش دید ال هر مرده زر تشتی برروی 

يك تخت آهنی قرارگرفته وبا آن در گور گذاشته میشود. بنظر نگار نده 

این کار بضرر حماعت تمام مشود ودر عبن حال فا ده‌ای م ازآن متصور 

نیست درحقیقت نام اینکار را بغیر از اسراف وخرج بیجا چیز دیگری 


۶ 


نمسشود گذاشت ۔ شاسته است انحمن ذرتشتمان تپران از ابنکار پیه‌صرف 
جلو گیری بعمل و دستور دهد مرده زرنشتی را هستقدم روی خاك 
قرار دهند تا هم بدن هرده زودترمتلاشی شده و باعث آزادی روان‌گردد 
وهم مقدار معتنابپی پول ازجیب ملت زرتشتی بشکل تختآهنی درذیر 
خاك مدفون نشود . از نقطه نظر آئنی دفن میت بر روی ‏ تخت با در 
دل خاك هیچ امتیاز وتفاوتی ندارد . 

۲ - غالبا دیده میشود اش خاصی که برای تشییع جنازه بکاخ 
فیروزه میروند پس از انجام هراسم دفن هنکامی که از کاخ مراجعت 
میکنند بمنظور ادای احترام وعرض سلیت و عمدردی بمنزل شخص 
در گذشته میرو ند و آ نجا ازمقا بعت کنندگان با چای و گاهی با نپار با 
شام پذیرائی بعمل میا ید . 

چون بستگان دنزدیکان شخص درگذشته در آ نروز اغلب نغمکین 
وافسرده‌میباشند وحالتوفرصت پذیرائی از مما نپا ندار ند پیشنهادمیشود 
کدازا ین ببعدمشا بعت کنند گان د ر کاخ فیروزه‌قبل ازمر اجعت با بستگان‌شخص 
مرحوم خداحافظی نموده و احترامات وهمدردی خود را ابراز دارند و 
هنکام برگشتن بد نبال‌کار خود بروند نه بمنزل شخص درگذ‌شته با این 
وضع هم مراسم تسلیت بعملآمده وهم تزدیکان شخص در گذشته باحالت 
رودحی خاصی که در آنروز دار ند از تن دادن عمل شاقی بازداشته 
شده اند . ۱ 3 

. ۳سدرسالها ی‌پیش کدتعدادضا نواده‌ها هزر تشتی‌در با بتخت| نگشت‌شمار 


ارم 


بود هرکاه یکی از افراد زرتشتی بدبار عدم می‌پیوست درمراسم‌سیروزه 
وسال آنمرحوم تقر با کلیه افراد زرتشتی ساکن تهران بدون اینکه 
دعوت شوند بمنزل آن درگذشته هیرفتند و سلیت میکفتند واز همه 
آنپا هم ازطرف بستکان در گذشته پذیرائی میشد - این وضع‌باافزایش 
جمعیت زرتشتیان تهران در حال حاضر عملی نیست - چون میز بان 
بدون اینکه از تعداد حقیقی مهمانها اطلاع داشته باشد تمه شام‌می پیند 
اغلب اتفاق افتاده است که مقدار شام از مصرف حقیقی خیلی بیشتر بوده 
وباستی دور ریخته شود ويا باندازه دفاوت نبوده و بسیاری از مهمانا 
شام تخورده و گرسنه ازمجلس رفتداند . 

با اینوضع شایسته است‌که در روز سیروزه و سال برای مپمانها 
کارت دعرت فرستاده شود و بتعداد دعوت شد گان شام تپیه شود تا باعث 
خجالت و شرمساری مر بان نشود - بدیپی است در اصورت کسی که 
دعوت نشده امس در اس مجالس حاضر نمی‌شود و اگر هم برای 
خدا بیامرزی وبادبود میرود سعی مبکندکه برای شام نماند وزودتر از 
مجلس خارج شود 

۴ - در مپمانی روز سیروزه که هنوز بیش از یکماه از در گذشت 
عزیزی نگذشته است تهیه و تدارگشام مفصل که‌شامل اقسام خورا کی‌های 
کو ناکون ومشروبات الکلی بطور فراوان باشد شایسته نیست و خوب 
است این مهمانی ها بسادکی برگزار شود بخصوص در مورد نوجوانان 
ناکامی که از جپان در گذشته‌اند انداختن سفره رنگین توأم با مشروبات 


ای 


گوناگون شخص عساقل را وادار میکند تصور نمایدکه بازما ند گان و 
بتگان شخص‌در گذشته ازاینکه عز یری را از دست داده‌ا ند خوشحا لند. 

۵ - در روز سیروزه و سال بانوان آغلب چیز هاگی با خودشان 
بعنوان یادبود بمنزل شخص در گذشته میبر ند وسر سفره‌ای‌که برای آن 
مرحوم انتاخته شده. میگذارند اشجا لازم شد تذ کر داده شود کسد 
کله ند اصولا ویره روز های خوشی و شادکامی است نه ایام ماتم و 
سوگواری وشاسته است بانوان در عوض کله‌قند چیز دیگری ما نندگل. 
سبزه » هيوه » چوپ صندل " عود و لان و از این قبیل چیز ها با خود 
سر ند ۰ 

+ - سوزاندن میت در سا برقی که و بژه اینکار تپبه میشود 
بنظار نگار ند» ازعمل دفن میت و دخمه‌گذاری بمراتب بهتر است و با 
اصول بپداشت سازش دارد زیرا این دستگاهپا در مدتی بسار ناچیز 
جسد مرده را با هرچه در آن است از میکرب و غیره نابود میکند و 
خطر سرایت بیماری بدیگران بکلی از ہین میرود - از نقطه نظرمذهبی 
نیز سوزاندن مرده با این دستگاهها هیچ مانعی ندارد . 

چنانچه بکنفر خیراندیش زرتشتی حاضر شود چنین دستگاهی 
را خر یداری و در کاخ فیروزه نصب نماید بنظر نوسنده عمل خبر او 
مورد تقدیر جماعت داقع خواهد شد . بدیبپی است در اینصورت بايد 
هر دو روش در دسترس مررم باشد و هرکس آزاد باشد سلیقه و میل 
خود رفتار نمابد تا نظر خوانندگان عز یز چه باشد . 


۶۵ 


نوشته های دیگر نگار نده 


١‏ خرده اوستا - با ترجمه و تسیر هد به ۵ ۷ربال 


۲ ب خرده اوستا - جیبی / J Ae‏ 


۳ خرده اوستاویژه داش آموزان- 


با ترجمه وتفسیر ۳ N‏ 
۴- خرده اوستا ویژه دانش آموزان » ۸ « 
۵- اندرز نامه های پپلوی دا ۳۵ ۰« 
۶ - آئین سده پوشی زرتشتبان - 


۷- آگین زناشوئی زرتشتیان - 
در دست هيه است 


آثین برگزاری جشنها و سوگواریپا , ۰ 


برای تهیه کتابپای بالا بچاپخانه راستی مراجعه با بوسیله تلفن 


۸۴ پا نکارنده تماس بگیرید. 


